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محمدحسن حسيني
  تصويرگر: شيوا قاضى

آيات مرتبط
1.سورة نمل، آية 88       

2.سورة الرحمن، آية 29

ميان بركه اي
پر از سكون و بي تكان

به قايقي نشسته ام
كه نرم مي رود بر آب بي شتاب

نگاه من به دور دست هاست
به لك لكي كه بال مي زند به سمت كوه

و گوش من
به جيرجيركي ست
كه لاي بوته هاست

تنم رهاست در نوازش زلال آفتاب نيم روز
و خواب سبز جلبك كنار بركه تا به چشم هاي من ر.....سي .....ده .....اس....ت

كه ناگهان
نسيم نرم و خيس، حوله مي كشد به صورتم

نگاه مي كنم به كوه
كه پشت دشت، با شكوه و بي خيال

نشسته است بي تكان
به راستى

فراز كوه، ابرها
به مقصدى روانه اند؟! يا كه كوه راه مى رود!!!

گمان كنم حواس كوه هم
شبيه من به بي شمار آفريده هاست

به لحظه لحظه كارهاي تازة خداست.

حاكمى زير گنبد ارچينرفتن
زير اين گنبد آناناسى شكل كه به آن «گنبد ارچين» مى گويند، 
يكى از حاكمان محلى خوابيده كه ايران و زبان فارسى برايش اهميت 
بسيارى داشت. اين حاكم محلى يعقوب ليث است. او 200 سال 
پس از ورود اسلام به ايران سلسلة صفاريان را تأسيس و زبان 
فارسى را زبان رسمى اعلام كرد. در دربار او كسى اجازه نداشت 
به زبانى جز فارسى صحبت كند. گنبدهاى ارچين بخشى از 
معمارى بومى استان خوزستان هستند و به جز اين استان در 

كمتر جايى مى شود يكى از آن ها را ديد.

سلطان علي سياهپوش از اجداد صفويان است.مشرف بر رودخانه دز قرار دارد، علي صفي يا صدها سال است كه بر بالاي بلندي و لبة پرتگاهي آرامگاه سلطان علي سياهپوش يا پير رود بند در بر دز
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وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
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 خانه تكانى  جور ديگرش
اسفند هميشه بوي عيد مى دهد. خانه تكاني شب عيد از جمله كارهايي است كه ما ايراني ها 
در اين ماه انجام مى دهيم. آن سال ها كه همسن و سال شما بودم، با آمدن اسفندماه كلي حالم گرفته 
مى شد. حتماً مي پرسيد چرا ؟ چون مادرم عادت داشت كل مولكول ها و حتي اتم هاي خانه، از پشت بام 
گرفته تا توي حياط و كوچه، آن قدر بشويد و بسابد كه عين روز اول ساختش، صفر كيلومتر بشود. در 
اين بين شاگرد دم دستش هم كسي نبود جز پسر گلش كه خودم باشم. از مدرسه كه مي آمدم،  هنوز 
لباس هاي مدرســه را در نياورده بودم كه صداي مادرم بلند مى شد: «پسرم كجايي؟ بدو بيا كه خيلي 

كار داريم.» 
بعد هم سطل آب و تايد و كهنة «بشور و بساب» را مي داد دستم. بايد تندتند محتواي سطل را به روز 
رسانى مي كردم و مى دادم به مادرم. حمل و نقل چارپايه هم با من بود. خلاصه كار خانه تكاني با تمام 
ظرفيت تا پاسي از شب هر روز ادامه داشت. البته از حق نگذريم، بعد از پايان يك ماه خانه تكاني، همه 
جا حسابي برق مي زد و حس و حال نو شدن به آدم دست مي داد. حال مي داد تا يك سال جديد و خوب 

را در آن زندگي كنيم.
بزرگ تر كه شدم، ديدم اي دل غافل! خانه تكاني انواع ديگري هم دارد؛ از جمله «خانه تكاني درون».  
فهميدم اتفاقاً آن نوع خانه تكاني از نوع بيروني اش سخت تر و حتي واجب تر است. خانه تكاني درون، 
يعنى هر آدمي در پايان سال در گوشه اى بنشيند و حسابي تمركز كند. تا هر عادت و رفتار بدي را كه 
درونش رسوخ كرده، بگيرد و بيندازد توي سطل زباله. فكرهاي غلط و پريشان، غم و غصه، كينه و حسد 
و دشمنى، خلاصه هر چيز بد اخلاقي و بد رفتاري را حسابي از درونش پاك كند تا با آمدن سال جديد، 
آدمى نو و تازه بشود. واي كه چه كار سختي! اما شدني است...  از خدا بخواهيم تا ما را در خانه تكاني 

دروني كمك كند. روز و روزگارت سرسبز باد. خانه تكاني دلت مبارك باد.
علي اصغر جعفريان

19....... گردش علمي سال1410 .
20... ... .... .... .... پررويي...
آن يكي كه عكس ماشين داشت .22
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حال  در  بلوط  جنگل  محيط بانى،  ادارة  كيلومترى  چند  سوختن بود و باد گرم تابستان، ناجوانمردانه به پيشرفت آن در 
اتاق ادارى كوچك با ديوار رنگ پريده، كمد و ميز فلزى ارزان، به دود مى داد، مستأصل و عصبانى بالاى سر پسر نوجوان ايستادند. دو مأمور محلى محيط  زيست، با لباس هاى فرمِ خاكى كه بوى كمك مى كرد. 

پسر از سر بى حوصلگى گفت: «من مى خوام با وكيلم صحبت زور هر سه نفر را در خود جا داده بود.
محيط بانى كه چاق بود و لباسش را به زور كمربند داخل شلوار كنم.»

جا داده بود، گفت: «مگه تو وكيل دارى؟»
رو آتيش زدى. چرا درست جواب نمى دى؟ آتيش از كجا شروع نگهبان لاغر كه تا آن لحظه آرام بود گفت: «يه جنگل بلوط ـ نه. اصلاً مى خوام حقوق خودم رو بدونم.

محيط بان لاغر نفس عميقى كشيد كه با سرفه نيمه كاره ماند و از يه پوست شكلات، باورتون مى شه؟ مى خواين از اول بگم؟»روبه رو، به شروع ماجرا فكر كرد و گفت: «از كجا شروع شد؟ پسر چشمانش را تنگ كرد و با نگاه به نقطه اى فرضى در شد؟»
جلوى پيرترين تيم ورزشى تاريخ جهان كم بيارم و فقط جون رو مرتكب شدم. خسته، له و پرُِ عرق بودم. اصلاً دلم نمى خواست داشت نقش بازى كردنشون  باورم مى شد كه اون اشتباه مرگبارم بدن خيلى حرفه اى اند و مثل يك معلم واقعى، متواضع اند. كم كم كوه نوردى واقعيم بود. تك تك اعضاى گروه مى خواستند نشون شد. با پدرم و گروه كوه نورديشون به توچال رفتيم. اولين تجربة پسر گفت: «همه چيز از يه روز سخت و عالى توى كوه شروع گفت: «آره باورم مى شه. از تو همه چى بر مى ياد!»

گروه ايستاد. ترمز اضطرارى قطارشون رو كشيده بودم و حالا لحظه  بود، كاغذ رو گرفت و از نظر همة افراد گروه گذروند ... شكلات از دستم رها شد و نسيم ملايم و مرموز كه منتظر اين ناخواسته بود، اصلاً شبيه يه انتخاب بين دو گزينه نبود. كاغذ زبونم آب كنم ... بعداً هيچ كس حرفم رو باور نكرد. به خدا قسم مى كرد، باز كردم و سعى كردم شكلات رو با گرماى دهن و بازى نيفتم، حين حركت، زرورق شكلات رو كه مقاومت جانانه اى هم كه نمى دونم از كى اونجا مونده بود ... طورى كه از گروه عقب سرما دستم رفت تو جيبم و اتفاقى خورد به يه شكلات سفت كاش دستم مى شكست و تو جيب كاپشن نمى رفت. به خاطر مى كندم خودم رو عادى جلوه بدم ... 
وقت جريمه بود.

خشــــــم آتشخشــــــم آتشخشــــــم آتشخشــــــم آتشخشــــــم خشــــــم آتشخشــــــم آتشخشــــــم خشــــــم خشــــــم خشــــــم خشــــــم آتشآتشآتشآتشآتشآتشآتشآتش
حال  در  بلوط  جنگل  محيط بانى،  ادارة  كيلومترى  چند  در 

خشــــــم آتش
هم از روى زمين برش داشتم. اما از ديد اون ها قتل كرده بودم و مى كرد. گفتم: «هى، خونسرد باشيد. يه كاغذ شكلات بود و خودم كوه، من رو معرفى نكرده بود، شايد آشنايى مون رو هم تكذيب مورچه شنيدم. حتى پدرم هم با  اون ها همراه شده بود. اگر پاى رو راجع  به زمان تجزية همه چيز، از پلاستيك و شيشه تا مدفوع از نقطة لو رفتن شكلات تا دم ماشين، كسل كننده ترين اطلاعات 

محيط بان چاق همان طور كه از پنجره رفت وآمد پرشتاب عذرخواهى مرده رو زنده نمى كرد.»
خودروهاى امدادى را ديد مى زد، گفت: «توچال چه ربطى به 

پسر گفت: «همه چى به همه چى، غيرمستقيم ربط داره. جنگل بلوط داره؟»
ـ خيلى پررويى بچه! تو اون دبيرستان چى ياد شما مى دن؟خودتون گفتيد از اول بگو.»

پسر كه از فكر تعريف ماجرا براى محيط بانان هيجان زده 
عجيب نيست ميوه هايى كه تو خونه اصلاً رغبتى به خوردنشون درآورد و شروع كرد به پوست كندن و خرد كردن سيب و خيار. و هفت براى استراحت وايساديم، پدرم مثل بقيه، از كوله ميوه ولنجك رفتيم ايستگاه هفت و بعدشم قله. وقتى بين ايستگاه پنج شده بود، در ادامه گفت: «سرى بعد توچال هم رفتيم. اين بار از 

محيط بان لاغر گفت: «عجيب شماهاييد كه مى آييد اينجا نداريم، تو كوه اين قدر خوش مزه اند؟»
پسر ادامه داد: «ميوه خوردن كه تموم شد، پوست ميوه ها كوه نوردى و آخرشم جنگل رو آتيش مى زنيد.»

خاك و اكوسيستم هم خيلى مفيده؟ ... بابام، حركت من رو به پوست ميوه بين دو تا پنج هفته روى خاك تجزيه مى شه و براى و جورى كه همه ببينيد، ريختم زمين و بلند گفتم: بابا! مى دونى رو كه زمخت و بى سليقه گرفته شده بودند، برداشتم. بلند شدم 
آقاى ساريخانى كه دفعة پيش براى من فقط يكى از پيرمردهاى كيف كمرى اش هم نگرفت و بند كوله اش رو سفت كرد. 

با اون قد بلند و سبيل بى نقص جذبه اى داشت كه مجبورم كرد شما. غرورم مى گفت: خم نشو، راهت رو بكش برو. ولى پيرمرد خراب نشه، هم بقيه سه هزار متر نيان بالا براى ديدن زباله هاى اون ورتر از مسير اصلى ببرى، تا هم به قول خودت اكوسيستم بزنى. الانم مى تونى زحمت بكشى و پوست ميوه ها رو چندمتر لذت ببرن. شما حق ندارى زيبايى بصرى اين محيط رو به هم و آدم هاى زيادى پنجشنبه و جمعه ميان اينجا تا از كوه و طبيعت تنها رو يه صخره چايى مى خورد. گفت: اينجا يه مسير پررفت وآمده گروه بود و حالا مى دونستم باتجربه ترين فرد و راهبر معنوى گروهه، 
غرورم رو سايلنت كنم ... 
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دفعة بعد رفتيم دنا، قلة بيژن. راستى مى دونيد ما كوهى به نام دنا نداريم؟ دنا يه منطقه 
تيكه هاى سياهش رو هم لب نمى زنم. ته تن ماهى رو از قصد گذاشتم رو تخته سنگى بزرگ و زهرمارم شد. چون ليمو نداشتم. من تن ماهى رو فقط با ليموى تازه و فلفل مى خورم و برگشتيم. روز سوم موقع نهار كنسرو خورديم. من تن ماهى خوردم كه اصلاً بهم نچسبيد پسر گفت: «يه روز كامل راه رفتيم تا رسيديم پاى قله. روز دوم قله رو دور زديم و محيط بان لاغر حرف پسر رو قطع كرد و گفت: «ما بهتر از تو مى دونيم».است كه چند تا كوه بلند ...»

رو جا گذاشتى». گفتم: «آى امَ سارى!» ظرف تنى كه من خريدم ويژه است و بعد تنها 50 وسايلمون رو كه جمع كرديم براى حركت، ساريخاني گفت: «پسرجان ظرف تن ماهيت و تخت. 
يه روباه اغواگر توى لباس پرستارى فكر مى كردم كه ديدم فضا جديه و ساريخاني هت تريك كم كم داشت از ساريخاني خوشم مى اومد. عجب فانتزى اى! آنتى بيوتيك گرگ ها. داشتم به پوزه اش بشه. گرگ ها آنتى بيوتيك ندارن و عفونت همون زخم مى تونه باعث مرگشون بشه.ممكنه به هواى بوى تن بياد و صورتش رو بزنه به ظرف و لبة تيزش باعث زخمى شدن معذرت خواهى مى تونى دلم رو به دست بيارى! ... اما آقاى ساريخاني گفت:) يه گرگ گرسنه من خيلى خوش حالم كه پسر تو نيستم. اشكال هم نداره. زود قضاوت كردى. الانم با يه فكر اينجاش رو نكرده بود. سعى مى كرد خونسرد باشه و گفت: «پسرم ... (مى خواستم بگم: ضمناً به جز ما كسى حالاحالاها نمى ياد اينجا تا از زيبايى بصرى استفاده كنه. پيرمرد سال تجزيه مى شه و به طبيعت برمى گرده. 

ـ باشه، خيلى خب. ديروز اومديم خرم آباد براى صعود كوه هشتاد پهلو.بعد لاغره پرسيد: «مى گى چرا جنگل رو آتيش زدى يا نه بچه جون؟»محيط بان ها به هم نگاه كردند و با حركت صورت به هم گفتند: «اين ديوونه چى مى گه؟» كرده.»
چاقه گفت: «شازده بالاخره رسيدن اينجا.»

ولادت حضرت امام علي(ع) 
و روز پدر

روز سيزدهم رجب، 30 سال  بعد 
از  عام الفيل (23 سال قبل از هجرت)، 
اتفاق  بسيار عجيبى افتاد كه هرگز در 
تاريخ بشريت سابقه نداشته و بعد از 
آن نيز تكرار نشده است. آن اتفاق 
به دنيا آمدن نوزادى درون خانة 

كعبه است كه على(ع) نام گذارى شد. 
مادرش فاطمه بنت اسد، جزو نخستين 
زنانى بود كه به پيامبر(ص) ايمان آورد 
و پدرش ابوطالب، رئيس قوم بني هاشم، 
عمو و حامى بزرگوار رسول خدا(ص) 
بود. از كودكي نزد پيامبر(ص) بزرگ 
شد و اولين مردي بود كه به اسلام  
ايمان آورد و اسلام آوردن خود را 

علني كرد. از همان زمان پيامبر(ص) او 
را برادر و وصي خود خواند. 

«نهج البلاغه»، «مصحف علي(ع)» 
و «غررالحكم» از گفته هاي ايشان 
جمع آوري شده اند. مدت امامت 
ايشان 30 سال و دوران خلافت 

آن حضرت (4 سال و 9 ماه) است. 
حضرت على(ع)، صبح 19 ماه 

رمضان سال 40، توسط ابن ملجم در 
مسجد كوفه ضربت خورد و شب 21 
ماه رمضان در سن 63 سالگى در كوفه 

به شهادت رسيد. مرقد شريف آن 
حضرت در نجف اشرف قرار دارد.

 7
اسفند
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ما با تو سربلنديم 
گردآوري:  بابك نيك طلب، حامد محقق

 سال چاپ: 1399
ناشر:  به نشر

 
ايــن كتاب حاوى 18شــعر  از شــاعران 
متفاوت  دربارة قاسم سليماني است. در 
شعر اول، شاعر معتقد است كه بعضي 
خبرها ســرخ هســتند ـ مانند خبرهايي 
كه از عاشــورا مي آيند ـ  و بعضي خبرها 
مانند شعله به تمام دنيا آتش مي زنند! 
در شــعر ديگري، شاعر، قاسم سليماني 

را چشمه اي در كوير آدم ها مي داند.
تو ما را بي سپر نگذار، سردار
بدون بال و پر نگذار، سردار

از آن حال و هواي آسماني
زمين را بي خبر نگذار، سردار

... وسط تابستون هوا يهو سرد شد و باد قطره هاى كم تعداد بارون رو مى كوبيد تو صورتمون. قله رو هم با هم مى زنيم ... لوس بازى اين كوه نوردها تمومى نداره. 10 دقيقه وايساديم تا برسند يه شكاف گفتند بايستيد. پرسيدم: چرا؟ گفتند: چند نفر هنوز نرسيدن. ما با هم اومديم كوه و ـ با يه گروه از همشهرى هاتون هم مسير شديم و رفتيم سمت قله. هزار مترى قله نزديك 
جّو بدى عليه من بود. بقيه هم از راه نرسيده، طرفدار او شدند. آدم داشتيم يخ مى زديم از سرما، شما نگران سوسك و عنكبوتى؟! ... آها، اينا اسباب كشى شون تصادفاً افتاده به چارشنبه سورى. زياد نگران نباش. بعدشم ما چارتا پايين. مورچه ها و چند تا حشرة ديگه و يه كفشدوزك مامانى داشتند فرار مى كردند. گفتم: بزرگ و محكمش كنار زد. گفت: ببين! ... گفتم: چى رو ببينم؟ ... يقه ام رو گرفت و كشيد بوتة بزرگ رو كه هنوز آتش نگرفته بود و دود سفيد از كنارش بلند شده بود، با كفش هاى ساريخاني گفت: «من به خشك و ترش كار ندارم، اينجا رو نگاه كن». رفت كنار آتيش يه تأييدم كنند، ديدم خودم نزديك ترين آدم به آتيشم و بقيه ريز كشيدن عقب ...  روشن كردى؟! گفتم: اولاً سردم بود، ثانياً بوته خشكِ خشك بود به خدا. به بقيه نگاه كردم تا گرم شو يه كم. لابه لاى نفس نفس زدن گفت: چه غلطى دارى مى كنى؟! چرا اينجا آتيش مى ديديد با اون سن چه سرعتى داشت. رسيد به ما. گفتم: ماشااالله ساريخاني، بيا بيا دم آتيش يه نفر از جامونده ها رو ديديم كه با سرعت عجيبى بالا مى آمد. پيرمرد خودش بود. بايد آتيش سريع گر گرفت و باد سرما و گرما را به طرز مطلوبى با هم قاتى مى كرد. يهو شبح بدى. گفتم: بابا الان بايد رو اين تمركز كنيم كه يخ نزنيم و خوابمون نبره ... انگار يه فندك ته كوله ام دارم ... بابام گفت: يادت باشه، بعداً توضيح خوبى براى اين فندك بزرگشون كبريت نداشتند. من مثه يه بازيگر حرفه اى گفتم: اِ صبر كنيد، عجب شانسى داريد! مى تونستيم يه آتيش مشتى درست كنيم و حسابى گرم بشيم ... عجيب بود تو كوله هاى چند تا بوتة خشك شده  ديدم و يه ايدة بكر به ذهنم رسيد. گفتم اگه كبريت داشتيم لباس هامون براى اين هوا كم بود ... 

فكر كنم همون بوته اى كه ساريخاني زد كنار، آتيش گرفت 
و با اولين باد از وسط تنگه افتاد پايين؛ جايى كه ما نمى ديديم. 

بعداً از شما شنيدم مرتفع ترين جنگل بلوط كشور بوده ... 
من از كار خودم خيلي پشيمانم. حالش چطور است؟ 
اون جورى كه اون رفت تو دل آتيش براى كمك،بعيده 

است زنده باشد!

ما با تو سربلنديم 

بيشتر بخوانيم

فكر كنم همون بوته اى كه ساريخاني زد كنار، آتيش گرفت 
و با اولين باد از وسط تنگه افتاد پايين؛ جايى كه ما نمى ديديم. 

من از كار خودم خيلي پشيمانم. حالش چطور است؟ 
اون جورى كه اون رفت تو دل آتيش براى كمك،بعيده 
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نوشتن 
مثل آب خوردن!

گى
سند

وي
ه ن

گا
كار

يكي از ساده ترين شيوه هاي نگارش، نوشتن «يادداشت روزانه» است. در اين شماره با اين قالب آشنا مي شوي. 
سعي كن خودت هم زمان اين گونه نوشتن را تجربه كني. اگر تا به حال به آن عادت نداشته اي، آن را جزو 

كارهاي روزانة خودت قرار بده. 
باور كن كار سختي نيست و برعكس، بسيار لذت بخش است. فقط كافي است دوست داشته باشي، اراده كني 
و بخواهي. قول مي دهم مي تواني. مثل آب خوردن است! و اين شروع جادة بي پايان و رازآلود نويسندگي است.

 براي نوشتن يادداشت روزانه چه كار بايد بكني؟
در پايان هر روز و يا هر وقت از شبانه روز كه دوست داشتي، 
مي تواني گوشــه هايي از حــوادث و رخدادهاي زندگي همان 
روزت را بنويسي. مي تواني به آرزوها، اميدها، نااميدي ها، غم ها، 
شادي ها، خبرهاي مهم، حرف هاي دوستان و نزديكان و ... اشاره 

كني.
اين كار، هم «قدرت نوشــتن» تــو را تقويت مي كندو هم در 
سال هاي بعد، با خواندن دوبارة آن ها، لحظه هاي لذت بخش و 

شيريني را تجربه خواهي كرد.
براي نوشتن يادداشت روزانه كافي است: «در پايان هر روز و يا 
هر زمان از شبانه روز، با خودت خلوت كني و از خودت بپرسى:

 امروز چطور گذشت؟
 چه كساني را ديدم؟

 چه صحنه و منظره هايي برايم جالب بود؟
 امروز هوا آفتابي بود يا باراني و مه آلود؟

 با كدام دوستم خنديدم و با كدام لج كردم؟
 و ...  مي بيني كه براي نوشتن چقدر موضوع 

و سوژه (ايده) دوروبرمان وجود دارد؟

چند نكتة  كليدي
 يادداشت روزانه را مي تواني روي دفتر معمولي يا 

سررسيد (تقويم) بنويسي و يا با استفاده از رايانه
 و تبلت.

 شــايد فكر كني متن هاى يادداشت هاي روزانه 
ارزش ندارند! اما خوب است بداني همين اطلاعات 
به ظاهر ساده، معمولي و روزمره، بعدها برايت مثل 

گنج پنهان ارزش خواهند يافت.
 اغلــب يادداشــت هاي روزانه جنبة شــخصي 
(خصوصي) دارند و ديگران نبايــد بدون اجازة تو، 

آن ها را مطالعه كنند.
 گاهي يادداشت هاي روزانة افراد معتبر و مشهور، 
مثل دانشمندان، سياستمداران، هنرمندان و ... منبع 

جذاب و الهام بخشي براي درك شرايط زمانه
و لايه هاي پنهاني شخصيت آنان است.

بهتر است
براي نوشتن يادداشت روزانه بهتر است:

 بالاي متن يادداشت روزانه، روز و تاريخ 
را دقيق و به صورت متوالي و پشت سر هم، 

براي هر روز بنويسي.
 بــه زبان صميمي و نثر خودماني و بيان 

روشن و شفاف بنويسي.
كوتاه و موجز بنويسي و اگر دوست داشتي كوتاه و موجز بنويسي و اگر دوست داشتي 

از عنصر احساس استفاده كني.

چهارشنبه (9 بهمن 1364) پادگان دوكوهه
... امشب، آسمان تاريك است و تكه هاي سياه و پراكندة ابر در 
آسمان ديده مي شود. آسمان پرُستاره است. ستاره ها به روشني در 
سينة سياه شب مي درخشند. «احسان» ما را منقلب كرد. چنان 
از جنب وجوش گردان ها مي گفت كه گويي لحظه اي ديگر حمله 

است. شايد امشب، شب حمله باشد ...
قلبم گرفته و تنها هســتم. بايد سعي كنم اين تنهايي را دريابم. 
بــه دنبال مأمني مي گردم. به ياد ديوان حافظ مي افتم. اين غزل 

مي آيد:
منم كه ديده به ديدار دوست كردم باز

چه شُكر گويمت اي كارسازِ بنده نواز
نيازمند بلايي گر، رُخ از غبار مشوي

كه كيمياي مراد است خاك كوي نياز ...
از يادداشت هاي روزانه نويسندة شهيد حبيب غني پور(1365 ـ 1343)

يادداشت  روزانة يك نويسنده معلم شهيد

ري
ناد

صر 
نا
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تجربه  ش﹧ر
دخترم نباید این حرف 

را می زدی...

 ولی من︷ورم 
این بود که بگویم 
مادر خیلی زحمت 

می کشد.

چرا این قدر خراب کاری می کنم؟ 
هر بار می خواهم چیزی بگویم، اشتباهی می گویم 

این چیه؟و ︵رف م﹆ابل فکر می کند من︷ور بدی داشتم. 

بیا با هم گشتی در این سلام
ش﹧ر بزنیم.

من ف﹆︳ خواستم 
بگویم خیلی چاق 

شده ای
ولی چیز دیگری 

گفتی...

خوب گفتم 
مثل گاو 
شده ای!

باز هم که 
گفتی

خوب راست می گوید، چرا می گویی مثل گاو 
شده ای؟ باز بگویی مثل یک فیل، ب﹧تر است!
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چی گفتی؟

چرا توی دعوای 
دیگران دخالت 

می کنی؟

باباجان! من که گفتم این کار تو نیست و 
همه را با هم نبر. چرا خراب‌کاری کردی؟

ولی یک نفر 
حواسم را پرت 

کرد!

چه شده 
است؟

به ایشان گفتم چند وسیله را ببرد و به خانهء روبه‌رو 
تحویل دهد. از سر تنبلی و برای این‌که چند با رفت‌وآمد 

نکند، همه را با هم برداشت و ...

حالا پیش آمده 
است.

بار اولش 
نیست. هر بار دسته 
گلي به آب می‌دهد.

حواست کجاست؟ چرا دیوار به آن بزرگی 
را ندیدی؟ تو مثلًا ربات هستی.

 آرام بازی 
کن

        چند وقت پیش با مادرم داشتیم در بارۀ 
موضوعی با آرامش حرف می‌زدیم...

بعد مادرم مخالفت کرد و گفت نمی‌شود.

من یک دفعه جوش آوردم و عصبانی شدم. خیلی زود
دمدمی!      هم متوجه شدم که تند رفته‌ام و سعی كردم آرام باشم. 

چه جوری؟

تو خودت این جوری نمی‌شوی؟

این چرا این جوری است؟!
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این ها دارند چکار 
می کنند؟

خودت چه فکر 
می کنی؟

انگار چیزی 
در حال زیاد 

و کم شدن 
است.

آها! ف﹧میدم. من هم 
فکر می کنم که تجربه هایم به 
نسبت کودکی متفاوت تر   و 

البته بیشتر شده اند.

بین تجربه هایت چ﹆در 
ناشی گری و خراب کاری 

داری؟

زیاد 
نیستند.

بالاخره آدم وقتی 
در حال بزرگ 

شدن است، 

اشتباه هم 
می کند.

من سعی می کنم 
تجربه های جدیدتری 

به دست بیاورم.

گاهی هم 
خ︴ا دارم.

ممنون! این هم تجربهء  
خوبی بود. بعد از این 

سعی می کنم

 تجربه های بیشتر 
با خ︴ای کمتر به 

دست بیاورم.

مامان! دختر نوجوان ات را ببخش. 
برای حرفی که زدم، مع︢رت می خواهم. 

من︷ورم را بد  رساندم. 

بالاخره دفعه 
آخر توانستم 

ب︙ینمشان.

موف﹅ باشی.

حدس بدی نبود. 
ببین نوجوانی 
دورۀ افزایش 
تجربه هاست.

هر کدام از این ها 
دارند تجربه های شان 

را بیشتر می کنند، 
ولی...
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عصازنان راه افتاد. نزديكى هاى باغ امام(ع)، كنار جويى نشست. به سر 
و صورتش آبى زد. گيوه هايش را كند و پايش را در آب گذاشت. چه آب 
خُنكى! صداى تيز جيرجيركى توى هوا موج برداشته بود و تا دورها مى رفت. 
نسيم خُنكى مى وزيد. پس از استراحتى كوتاه، گيوه هايش را پوشيد و از جا 
بلند شد. از ميان علف ها و درختچه ها راه باز كرد و جلوتر رفت. صدايى 
شنيد. ناگهان چشمش به امام موسي كاظم (ع) افتاد. امام(ع) داشت با داس 
علف هاى بلند كنار باغ را مى بريد. كمى ايستاد و به امام(ع) نگاه كرد. واى 
چه عرقى كرده بود! جلوتر رفت و گفت: «سلام آقا، داريد چه كار مى كنيد؟» 
امام(ع) به طرف او برگشت. با ديدنش لبخند زد و با دستمالى عرق 
صورت و گردنشان را پاك كرد و گفت: «سلام بر تو، حالت چطور است؟» 
پيرمرد جلو رفت تا به امام (ع) كمك كند. امام نگذاشت. پيرمرد زير 
ساية نخلى نشست. امام (ع) بيلشان را برداشتند و خاك زير درختى را شخم 
زدند. پيرمرد گفت: «فدايتان شوم، چرا اين قدر زحمت مى كشيد؟ آدمى 

مثل شما نبايد اين قدر كار كند. كارگرهايتان كجا هستند تا كمك كنند؟» 
امام(ع) با لبخند پاسخ داد: «آن هايى كه از من بهتر 

بودند، روى زمين خدا كار مى كردند.» و دوباره مشغول 
بيل زدن شد. 

پيرمرد پرسيد: «منظورتان چيست؟ آن ها چه كسانى هستند؟» 
امام(ع) دست از كار كشيدند و گفتند: «حضرت محمد(ص) حضرت 
على(ع) و همة پدرانم. كاركردن راهِ خوب پيامبران و همة آدم هاى درستكار 

است.» 
پيرمرد خنديد و گفت: «درست گفتيد، حق با شماست. چقدر خوب بود 

مردم تلاش و استقامت را از مردانِ بزرگى مثل شما ياد مى گرفتند. 
راست گفته اند كه كار كردن خودش نوعى عبادت است. اگر مردم 
كار و تلاش مى كردند، هيچ وقت دست نياز به سوى ديگران دراز 

نمى كردند.»  
امام موسي كاظم(ع) كنار پيرمرد نشست. سفرة كوچك نان 
و پنيرش را باز كرد و هر دو در حال خوردن مشغول صحبت 
شدند. پيرمرد خيلى خوش حال بود. چشم از امام (ع) برنمى داشت. 

حرف هاى قشنگ امام (ع)  به دلش مي نشست.

عصازنان راه افتاد. نزديكى هاى باغ امام(ع)، كنار جويى نشست. به سر 
و صورتش آبى زد. گيوه هايش را كند و پايش را در آب گذاشت. چه آب 
خُنكى! صداى تيز جيرجيركى توى هوا موج برداشته بود و تا دورها مى رفت. 
نسيم خُنكى مى وزيد. پس از استراحتى كوتاه، گيوه هايش را پوشيد و از جا 
بلند شد. از ميان علف ها و درختچه ها راه باز كرد و جلوتر رفت. صدايى 
شنيد. ناگهان چشمش به امام موسي كاظم (ع) افتاد. امام(ع) داشت با داس 
علف هاى بلند كنار باغ را مى بريد. كمى ايستاد و به امام(ع) نگاه كرد. واى 
چه عرقى كرده بود! جلوتر رفت و گفت: «سلام آقا، داريد چه كار مى كنيد؟» 
امام(ع) به طرف او برگشت. با ديدنش لبخند زد و با دستمالى عرق 
صورت و گردنشان را پاك كرد و گفت: «سلام بر تو، حالت چطور است؟» 
پيرمرد جلو رفت تا به امام (ع) كمك كند. امام نگذاشت. پيرمرد زير 
ساية نخلى نشست. امام (ع) بيلشان را برداشتند و خاك زير درختى را شخم 
زدند. پيرمرد گفت: «فدايتان شوم، چرا اين قدر زحمت مى كشيد؟ آدمى 

مثل شما نبايد اين قدر كار كند. كارگرهايتان كجا هستند تا كمك كنند؟» 
امام(ع) با لبخند پاسخ داد: «آن هايى كه از من بهتر 

بودند، روى زمين خدا كار مى كردند.» و دوباره مشغول 

پيرمرد پرسيد: «منظورتان چيست؟ آن ها چه كسانى هستند؟» 
امام(ع) دست از كار كشيدند و گفتند: «حضرت محمد(ص) حضرت 
ِعلى(ع) و همة پدرانم. كاركردن راهِعلى(ع) و همة پدرانم. كاركردن راهِ خوب پيامبران و همة آدم هاى درستكار 

است.» 
پيرمرد خنديد و گفت: «درست گفتيد، حق با شماست. چقدر خوب بود 

ِمردم تلاش و استقامت را از مردانِمردم تلاش و استقامت را از مردانمردم تلاش و استقامت را از مردانِ بزرگى مثل شما ياد مى گرفتند.  بزرگى مثل شما ياد مى گرفتند. 
راست گفته اند كه كار كردن خودش نوعى عبادت است. اگر مردم 
كار و تلاش مى كردند، هيچ وقت دست نياز به سوى ديگران دراز 

نمى كردند.»  
امام موسي كاظم(ع) كنار پيرمرد نشست. سفرة كوچك نان 
و پنيرش را باز كرد و هر دو در حال خوردن مشغول صحبت 
شدند. پيرمرد خيلى خوش حال بود. چشم از امام (ع) برنمى داشت. 

حرف هاى قشنگ امام (ع)  به دلش مي نشست.

تنها زندگى مى كنى: ابوذر 
غفارى 

نام مجموعه:  ياران پيامبر
مؤلف:  محمود پوروهاب

سال چاپ: 1399
ناشر:  به نشر

كتــاب حاضــر يكــى از مجلــدات 
مجموعه اى چند جلدى است كه هر 
كدام به يكى از ياران پيامبر(ص) 
اختصــاص دارد. در اين كتاب 88 
صفحه اي، نگاهي به زندگي ابوذر 
غفــاري، مجاهد بــزرگ و از ياران 

نزديك پيامبر(ص) دارد. 

بيشتر نام مجموعه:  ياران پيامبر
بخوانيم

 بزرگى مثل شما ياد مى گرفتند.  بزرگى مثل شما ياد مى گرفتند. 
راست گفته اند كه كار كردن خودش نوعى عبادت است. اگر مردم 
كار و تلاش مى كردند، هيچ وقت دست نياز به سوى ديگران دراز 

امام موسي كاظم(ع) كنار پيرمرد نشست. سفرة كوچك نان 
و پنيرش را باز كرد و هر دو در حال خوردن مشغول صحبت 
شدند. پيرمرد خيلى خوش حال بود. چشم از امام (ع) برنمى داشت. 

ناشر:  به نشر

غفــاري، مجاهد بــزرگ و از ياران 
نزديك پيامبر(ص) دارد. 

محمود پوروهابمــردان كارمــردان كارمــردان كار
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از زمانى كه انسان با شيوة ذوب فلزات، قالب ريزى، و توليد آلياژ آشنا شد، كاربرد كانى ها 
نيز رواج يافت. كانى يك واژة فارسى است كه معادل عربى آن «معدن» است. 

اگر به اطرافتان خوب نگاه كنيد، متوجه مى شويد بسيارى از وسايل روزمرة زندگى ما يا مصالحى 
كه در ساختمان ها استفاده مى شوند، به طور مستقيم يا غيرمستقيم از مواد سازندة پوستة زمين به دست 
مى آيند. كانى ها يكى از نعمت هاى خداوند هستند كه در دل كوه ها نهفته اند. بعضى از كانى ها به عنوان 
سنگ هاى قيمتى در جواهرسازى (ياقوت و زمرد) و بعضى ديگر به عنوان مادة ارزشمند معدنى (مس، سنگ 

معدن آهن و طلا) از زمين استخراج مى شوند. 
از كانى ها در صنعت، ساخت و توليد قطعات الكتريكى، الكترونيكى، داروسازى، سكه، هواپيما، نيروگاه هاى 
هسته اى، صنعت برق، پزشكى، نيروگاه هاى هسته اى، ماشين آلات، ساختمان سازى، و ... استفاده مى شود.

كانى ها ويژگى هاى فيزيكى و شيميايى يكسان دارند. يعنى ذرات سازندة آن ها براساس نظم و قانون 
معينى كنار هم قرار گرفته اند كه اصطلاحاً «آرايش اتمى» ناميده مى شود.

دانشمندان از خواص فيزيكى، شيميايى و نورى كانى ها براى شناسايى آن ها استفاده مى كنند. 
ساختار بلورى كانى، ميزان سختى، درخشش و چگونگي انعكاس نور، رنگ، تراكم، شكستگى، 
ورقه ورقه شدگى، رگه و ... از ديگر خواص فيزيكى كانى ها هستند كه در شناسايى شان به كار 

مى روند.
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به كانى هايى كه محل پيدايش 

آن ها كشورمان بوده است و يا به افتخار 
نام برخى از بزرگانمان نام گذارى شده اند، 

«كانى هاى ملى» گفته مى شود.  البته كانى ها  
براساس نوع كاربرد، رنگ، ويژگى هاى 
فيزيكى، مكان كشف، نام هاى اساطيرى، 

و نام كاشفانشان هم نام گذارى 
مى شوند؛ از جمله: 

كانى ها چه هستند و چه كاربردي در صنايع دارند؟
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از زمانى كه انسان با شيوة ذوب فلزات، قالب ريزى، و توليد آلياژ آشنا شد، كاربرد كانى ها 
نيز رواج يافت. كانى يك واژة فارسى است كه معادل عربى آن «معدن» است. 

اگر به اطرافتان خوب نگاه كنيد، متوجه مى شويد بسيارى از وسايل روزمرة زندگى ما يا مصالحى 
كه در ساختمان ها استفاده مى شوند، به طور مستقيم يا غيرمستقيم از مواد سازندة پوستة زمين به دست 
مى آيند. كانى ها يكى از نعمت هاى خداوند هستند كه در دل كوه ها نهفته اند. بعضى از كانى ها به عنوان 
سنگ هاى قيمتى در جواهرسازى (ياقوت و زمرد) و بعضى ديگر به عنوان مادة ارزشمند معدنى (مس، سنگ 

معدن آهن و طلا) از زمين استخراج مى شوند. 
از كانى ها در صنعت، ساخت و توليد قطعات الكتريكى، الكترونيكى، داروسازى، سكه، هواپيما، نيروگاه هاى 
هسته اى، صنعت برق، پزشكى، نيروگاه هاى هسته اى، ماشين آلات، ساختمان سازى، و ... استفاده مى شود.

كانى ها ويژگى هاى فيزيكى و شيميايى يكسان دارند. يعنى ذرات سازندة آن ها براساس نظم و قانون 
معينى كنار هم قرار گرفته اند كه اصطلاحاً «آرايش اتمى» ناميده مى شود.

دانشمندان از خواص فيزيكى، شيميايى و نورى كانى ها براى شناسايى آن ها استفاده مى كنند. 
ساختار بلورى كانى، ميزان سختى، درخشش و چگونگي انعكاس نور، رنگ، تراكم، شكستگى، 
ورقه ورقه شدگى، رگه و ... از ديگر خواص فيزيكى كانى ها هستند كه در شناسايى شان به كار 

مى روند.

 مرواريد، صدف، 
استخوان، عاج و ... كه منشأ 

آلى دارند و توسط جان داران ساخته 
مى شوند، جزو كانى ها به شمار نمى آيند. البته 

زغال سنگ و گرافيت منشأ آلى دارند. در ادامه 
به برخى از كانى هايى كه در پزشكى، صنعت، 

توليد دارو، مصالح ساختمانى، نجوم و ... 
مورد استفادة فراوان دارند، اشاره 

مى كنيم: 

س بردارى از 
ت: دارو و عك

باري
ش و ... 

لولة گوار

ميكا: عايق هاى الكتريكى در 

راديو و تلويزيون و ... 

نقره: زيورآلات، سكه، مواد پركنندة 

دندان، ديودها و ... 

آزبست: پارچة نسوز، لنت ترمز، ورقه هاى 
سيمانى و ... 

گوگرد: لاستيك سازى، نساجى، دباغى، رنگ سازى، 

سمباده، شيشه و ... كوارتز: ساعت سازى، ابزارهاى نورى و اخترشناسى، كبريت سازى، مواد منفجره، سموم دفع آفات و ... 

ژيپس: ساختمان سازى، بتونة نقاشى و ... 
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انه
ــر

عـــ
شا

هم محله
گرم و مهربان!

هر دو از
پشت كوه آمديم؛

آفتاب و من
هم محله بوده ايم

           از قديم
ريحانه نورى

دوباره
دوست دارم آسمان شوم

خانة ستارگان شوم
از زمين به سمت كهكشان

پله پله نردبان شوم
با قطار جاده ، همسفر
با پرنده همزبان شوم
با هزار آب پاش ابر
دستيار باغبان شوم

مى توانم از همين مسير
يك شروع ناگهان شوم

بازگشته ام به كودكى
تا دوباره نوجوان شوم
سعيده اصلاحى

انت︷ار 
اين آينه

اين قالى كوچك
بشقاب هاى روى هم چيده

آن ساعت آويز از ديوار
آن قاب عكس دائماً بيدار

اين پنجره با پرده هاى طورى و شفاف
با دست هاى خسته مادر

اين روزها
پشت سر هم سين مى دوزند

در انتظار روزهاى سبز نوروزند
عبدالرضا صمدى

سبز
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عید
قلب ساعت تندتر مي زند

ماهي قرمز تنُگ بلور
تندتر مي رقصد

عطر سيب مي آيد و،
بوي نفس نفس زدن هاي

سفره هاي هفت سين
ناگاه

صداي بلند و شاد
آمدنش را اعلام مي كند:

ـ «يا مقلب القلوب و الابصار» ...
مادرم دعا مي خواند

و من
براي خدا،

دست مي زنم!
محمود پوروهاب

چشم های منت︷ر
هيچ وقت اين همه

با تو در دلم
گرم گفت و گو نبوده ام

هيچ وقت اين همه بهانه جو نبوده ام
من تمام لحظه هاي روشن طلوع را 

پشت پنجره
خيره مانده ام

از تمام راه ها كه بگذري
از تمام اشتباه ها كه بگذري
مي رسي به چشم هاي منتظر

ـ پشت پنجره
                     مريم زندي

وفات حضرت زينب (س)

حضرت زينب(س)، سومين فرزند 
امام  علي(ع) و فاطمه(س)، در سال 
ششم هجري قمري در مدينه به دنيا آمد.

نام گذارى ايشان توسط پيامبر 
اسلام(ص) صورت گرفت. زينب را 
مخفف «زين ابَ» دانسته اند؛ يعنى 
زينت پدر. بعدها حضرت زينب 

شاهد شهادت امام حسين(ع) و افرادي 
از خانواده اش در واقعة كربلا بود.

حضرت زينب كبرى آن چنان به 
عبادت مشغول مي شد كه ملقّب به 
«عابده آل على» شد. شب زنده دارى 

ايشان حتى در شب هاى دهم و 
يازدهم محرم ترك نشد. 

 9
اسفند

ج﹧ان دیگر
دل نداند تو را، چنان كه تويي

جان نگنجد در آن مكان كه تويي

با توخورشيد حسُن، چون سايه
مي دود پيش و پس، چنان كه تويي

عقل، جان بر ميان به خدمت تو
مي شتابد به هر كران كه تويي

تو جهان دگر شــدي از لطف
هم تو سلطان برآن جهان كه تويي

تو برآنـي كه جانم آنِ تو است
من كه «خاقاني ام»، برآن كه تويي

                            خاقاني شرواني
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  باران سخاوتمند است، زيرا بدون توجه 
به رنگ، ثروت و نژاد بر سر همه مى بارد و رحمتش 

را بى دريغ به همه مى بخشد. 
ابر فداكار است، چون به خاطر خلقِ باران خودش را فدا مى كند تا 

مردم از آب استفاده كنند و از تشنگى هلاك نشوند. 
خورشــيد نيز مهربان اســت، چون بدون هيچ گونه چشم داشت و 

خواسته اى گرماى فروزانش را از آنِ مردم كرده است. 
آرى، همة  آفريده هاى خدا ويژگى هاى برجسته و خوبى دارند كه ما 

مى توانيم با الگوگرفتن از آن ها به كمال برسيم.
زهرا كلهر از نيشابور

زهراى عزيز، از زاوية  زيبايى به آفرينش نگاه كرده اى. 
انسان  براى  نشانه اى  دنياست،  در  هرچه  حقيقتاً 

دربارة    كند،  دقت  نشانه ها  به  تا  است، 
آن ها بينديشد و رشد كند.

انسان  براى  نشانه اى  دنياست،  در  هرچه  انسان حقيقتاً  براى  نشانه اى  دنياست،  در  هرچه  حقيقتاً 
دربارة    كند،  دقت  نشانه ها  به  تا  است، 

آن ها بينديشد و رشد كند.

انسان  براى  نشانه اى  دنياست،  در  هرچه  انسان حقيقتاً  براى  نشانه اى  دنياست،  در  هرچه  انسان حقيقتاً  براى  نشانه اى  دنياست،  در  هرچه  انسان حقيقتاً  براى  نشانه اى  دنياست،  در  هرچه  حقيقتاً 
دربارة    كند،  دقت  نشانه ها  به  تا  دربارة   است،  كند،  دقت  نشانه ها  به  تا  دربارة   است،  كند،  دقت  نشانه ها  به  تا  است، 

آن ها بينديشد و رشد كند.آن ها بينديشد و رشد كند.
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براى    درختان ريه هاى كرة زمين  انسان ها  ما  كه  همان طور  هستند. 
زنده ماندن به ريه هايمان نياز داريم، جهان هستى 

نيز براى ادامة حياتش نيازمند درختان است. روز درخت كارى 
مبارك.

ستايش محمدپناه از شهر قدسِ تهران
   دوست كيست؟ دوست همانند خط سفيد وسط 

پايت مى آيد.  به  پا  جاده است. تكه تكه مى شود، ولى 
سوزان خدرى از بانهرا ديد و در سكوتت حرفت را شنيد.دوست خوب كسى است كه در خنده ات غمت 

يك قدم 
تا بهـار

ق
ــو

ــــ
ــــ

ــــ
ـات

پ
يخ

شا
ن م

زني
نا

آتنا ابراهيمى از گيلاونددرخشش هستى، مادر.مثل ماه در شــب هايم، در حال  مثل خورشــيد در روزهايم، 

دوستان هم پاتوقى سلام.

دلچســب  روزهــاى  ايــن  در 

اســفندى حالتان چطور است؟ گاهى با 

خودم فكر مى كنم، اســفند نه يك ماه از ماه هاى 

زمستان، بلكه يك فصل جداست! مى دانيد چرا؟ 

چون ديگر ســرماى زمســتان را نــدارد و البته 

هنوز هم شبيه بهار نشــده است. انگار پلى ميان 

زمستان و بهار است.

اصــلاً روزهاى اســفند آدم را به تكاپــو مى اندازند. 

انگار انرژىِ چندبرابر داريم، تا پيش از رســيدن سال 

نو، همة كارهاى عقب مانــده را انجام بدهيم. 

شما هم همين طور فكر مى كنيد؟

                                     ياس فعله گرىدنيا از نام تو گل باران مى شودبهار با نام تو آغاز مى شودنامت پاكى و شادى مى آورداى نام تو بى همتا  اى خدا
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* بسم االله نور. سلام. از همة 
دوستان عزيز مجلة رشد مى خواهم كه 

آيات قرآن را در مجله به اشتراك بگذارند؛ مثل: 
هُ»: آيا خداوند براى بنده اش كافى  ُ بكَِافٍ عَبْــدَ «ألَيَْسَ االلهَّ

نيست؟
فاطمه بخشى پور از تبريز

* سلام. اگر مى شود دربارة  راه هاى صحيح مطالعه كردن هم در 
مجله بنويسيد و قسمتى را براى معرفى كتاب در نظر بگيريد.

معصومه مهرى از همدان

* ســلام. گونه هاي مختلف رمان  را معرفى كنيد. من رمان هاى 
تخيلى خيلى دوست دارم. ممنون از مطالب خوبتان.

فاطمه حيدرى از تهران

*سلام. من يسنا يعقوبى چترودى هستم. چگونه مى توانم 
دست نوشته هايم را در مجلة  رشد چاپ كنم؟ لطفاً راهنمايى كنيد.
يسناى عزيز، سلام. مى توانى نوشته هايت را براى مجله بفرستى تا در 

همين بخشِ پاتوق، در كنار مطالب ساير دوستانت، منتشر شود.

* مرضية عزيز، سلام. مهارت هاى متعددى وجود دارند كه مى توانند 
به ما در ارتباط با خانواده و ساير افراد كمك كنند. ابتدا بايد ببينيم چه 

مسئله اى باعث مى شود ما نتوانيم ارتباط درست برقرار كنيم و بعد 
مهارت مورد نياز را به دست بياوريم. مثلاً ممكن است قدرت همدلى و 
درك متقابل در ما ضعيف باشد و همين باعث شود، در ارتباط با افراد 

ديگر به مشكل بربخوريم. بنابراين اول نياز است ببينيم مشكل دقيقاً 
چيست. در مجله نيز مطالبى دربارة  سبك زندگى و مهارت هاى فردى 

و اجتماعى منتشر مى شود كه ممكن است بتوانند كمكت كنند.
راستى، خوش حالم كه اين قدر پاتوق را دوست دارى!

*سلام. مى خواستم از شما بپرسم براى ايجاد 
ارتباط خوب با اطرافيان و خانواده بايد چه 
كار كنم؟ راستى از شما به خاطر مطالب 

جذاب و دوست داشتنى در مجلة  رشد، به خصوص 
قسمت پاتوق، تشكر مى كنم. من عاشق بخش پاتوق هستم.
مرضيه خيرخواه از رفسنجان

* ترنم بذرافشان از تهران، اميرمهدى از تهران، 
زهرا شادكام از همدان، نازنين مروتى از قم و 

ريحانه يوسف نژاد از شيراز؛
خواسته ايد دربارة  بازيگرى و راه هاى بازيگرشدن 
مطالبى در مجله بنويســيم و با بازيگران نوجوان 
گفت وگو كنيم. درخواست شما را به مسئول اين 

بخش رسانديم.

فن بيان مى روم، ولى خيلى دوســت دارم كه اين مهارت را آمــوزش «فن بيان» اختصــاص بدهيد. من كلاس * ســلام. از شــما مى خواهم بخشى را به 
مليكا ميرحسين خانى از سيرجاننوجوان هاى ديگر هم ياد بگيرند.

آنيتا پيرى از بابلبخش داستان را زياد كنيد و داستان هاى خوبى بگذاريد؛ باتشكر.* با سلام، از زحمات شما ممنونم. من از بچگى عاشق كتاب خواندن بودم. لطفاً اگر مى توانيد 

زهرا گزمه از مشهدمى دهند. چون خيلى ها مى خواهند زبان هاى ديگر را هم ياد بگيرند. ممنون.مثــل كره اى يا آلمانى. البته فقط در حد الفبا و مثلاً اينكه حرف ها در هر جا چه صدايى  *سلام. اگر مى شود آموزش زبان هاى ديگر به جز انگليسى را هم در مجله بگذاريد؛ 

سيده كوثر اسحقى از تبريزشغل ها و آيندة رشته ها اختصاص بدهيد واقعاً ممنون مى شوم.* ســلام. تشكر فراوان از مطالب مفيدتان. اگر در مجله بخشى را هم به آشنايى با 
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لوازم مـورد نيــــــاز

 پياده روى توى يك پارك جنگلى تو روزهاى آخر 
زمستان دلچسبه، مخصوصاً كه ميوه هاى درختان 
كاج  هم روى زمين خودنمايى كنند. اين ميوه هاى 
زيبا هم انواع  مختلفى دارند، و مى شود به آن ها جور 

ديگرى هم نگاه كرد.

به تصاوير نگاه كنيد تا با روش 
توليد اين تابلو آشنا شويد.

قابـى از طبيعتقابـى از طبيعتقابـى از طبيعتقابـى از طبيعتقابـى از طبيعتقابـى از طبيعتقابـى از طبيعت
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آن ها مى توانند با كمى رنگ آميزى و تغيير تبديل به 
يك تابلوى زيبا و ياد آورى يك روز خاطره انگيز در 

اتاق شما شوند.
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اسفند كه مى شود بيشتر از اينكه شوق خانه تكانى داشته باشم، 
دغدغة دل تكانى دارم. با خودم فكر مى كنم: چه چيزهايى را بايد 
از ذهن و قلبم بيرون بريزم؟ و بعد يك جور دل نگرانى شيرين 
سراغم مى آيد؛ دل نگرانى از اينكه: آيا از پس اين دل تكانى 
مثل  است.  سختى  كار  دل تكانى  راستش  برمى آيم؟ 
تميزكردن اتاق و ميز و كتابخانه نيست كه وسايل را 
بيرون بريزى و بشويى و گرد و خاك بتكانى و گه گاه 
چيزهايى را هم دور بريزى. دغدغه ها، فكرها، خاطره ها 
و مشكلاتى كه در دل تكانى بيرون مى ريزيم، ممكن 
است دوباره به ذهن و قلبمان راه پيدا كنند. بايد عميق 
و از ريشه دل تكانى كنيم و محكم و مقاوم باشيم تا 

دورريخته ها دوباره به ما برنگردند.
در دل تكانى اسفندى گاهى فكرها و خاطره هايى 
بايد دور ريخته شوند؛ فكرها و خاطره هايى كه درد و 
غمى را به يادمان مى آورند. آن ها كه روزى شيرين 
بوده اند، اما اين روزها هيچ عطر خوشى ندارند. براى 
دورريختن اين فكرها و خاطره ها، براى دورشدن 
از اين دردها و غم ها، ما دستِ تنها و كوچكيم. به حضورى نياز داريم 

كه كمك كند از پس دل تكانى بر بياييم.
در زمان غم و اندوه، حرف زدن با يك دوست خوب است كه مى تواند 
آراممان كند. اما راستش يك دوست هم شبيه به ماست. قدرتى بيشتر  از 
ما ندارد. مى تواند سنگ صبورى خوب براى غم هايمان باشد، اما نمى تواند 
كارى كند، آن ها را از قلبمان بتكانيم. ما به كسى نياز داريم، فراتر 
از تمام آدم هاى دنيا. كسى كه تواناترين است و به اشاره اى مى تواند 

همه چيز را روبه راه كند.
من هميشه با او حرف مى زنم. وقتى كه دلم از دنيا مى گيرد، وقتى 
كه فكر مى كنم همة   روزنه هاى نور مسدود شده اند و من، عجيب، 
به خورشيد نياز دارم، و وقتى كه غم ها روى دلم سنگين مى شوند و 
به سبك بالى پرنده ها غبطه مى خورم، با او حرف مى زنم. راستش همين  
اولين  همين  كه  مى كنم،  شروع  را  حرف زدن  كه 
جمله ها را مى گويم، حالم خوب مى شود. 
چون مى دانم او كه گوش مى دهد تواناترين 
است و هرچه بخواهد همان مى شود. و مى دانم 
تواناترين، مهربان ترين هم هست. پس نمى گذارد درد و غم در دلم 
بماند. من براى دل تكانى اولين قدم را برمى دارم و بعد او با مهر بى پايانش 

به كمك مى آيد.
هميشه اين قصه خوب تمام مى شود. هميشه پايان اسفند حال دلم 
خوب مى شود. بعد از اين دل تكانى، مقابل آفتاب مى نشينم تا ذهن و قلبم 
هواى تازة  بهارى را حس كنند. و به او فكر مى كنم كه لطف بى حسابى 

دارد و وقتى همة  روزنه ها بسته شدند، به من خورشيد هديه داد.

َّمَا أشَْكُو بثَِّي  قَالَ إنِ
وَحُزْنيِ إلِىَ االلهِ وَأعَْلمَُ مِنَ االلهِ مَا 

لاَ تعَْلمَُونَ
«حضرت يعقوب»گفت: من با خدا غم و 
درد دل خود گويم و از لطف بى حساب 

خدا چيزى دانم كه شما نمى دانيد.
          (سورة يوسف،آية 86)

دل تكانى شب عيـددل تكانى شب عيـد
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ايستـــگاه
  سعيده موسوى زاده

گردش علمی سال ١۴١٠ تصويرگر: حميد خلوتى

امروز مى خواستم جنگل بلوط 
و زيستگاه سنجاب ها رو بهتون 
نشون بدم ولى انگار جنگل از 

اين جا رفته!

تا جايى كه من 
مى بينم جنگل 

بلوطى وجود نداره

بيا پايين لطفاً به 
اين درخت آسيب نزن 
از همين پايين هم 
معلومه كه جنگل چه 

وضعى داره.

چرا اين آشغالا 

ن جا ريخته، چرا آتيش رو 
اي

خاموش نكردن؟!

19 13
99



٢٠

ويژگى: به نظر من پررويى را مى شود 
تا حدودى با كرونا مقايسه كرد. يعنى وقتى 

گرفتارش بشوى مصونيت ندارى و باز 
ممكن است به سراغت بيايد.

تاريخچه: احتمالاً ويروس كرونا هم در 
اصل از يك بچه پرروى «ووهانى»* به 

اين طرف و آن طرف رفته است.

تعريف: بايد بگويم وحشتناك ترين 
ويژگى يك آدم پررو همين پررويى 

اوست. پررويى، پررويى است، همين 
طور كه ماه، ماه است و كرم آسكاريس، 

كرم آسكاريس.

چكيدة مقاله: من ناچار شدم به خاطر 
نياز شديد جامعه و خانواده ها براى ريشه كن 
كردن فورى پررويى، فعلاً در حد يك جزوه 

روش هاى درمان و مبارزه با آن و كلاً 
روش هاى مبارزه با آدم هاى پررو و از 

خود راضى را بنويسم تا بعد به شكل كتابى 
گنده خدمتتان ارائه بدهم. 

- به نظرم اين ها همه پرت و پلا است.

پررویی
- ببخشيد شما؟

- فرض كن يك آدم.
- خب چه جور آدمى؟

- مثلاً يك آدم فضول و پررو.

ملاحظه فرموديد. آدم پررو كلاً مى خواهد 
مخالفت كند. هنوز از موضوع سر 

درنياورده، مخالفت مى كند. اخلاقش كپُ 
ديو سفيد است. بايد همه چيز را برعكس 

بگوييد تا كارتان راه بيفتد. بياييد يك 
امتحانى بكنيم:

- به نظر من، شما خيلى بامرام، 
خوش برخورد و باكلاس هستيد.

- به هيچ وجه. من خيلى، از خودراضيم. 
آدم پررو هميشه دستش براى گرفتن 

چيزى دراز است و كلاً جيب تمام مردم 
جهان را جيب خودش مى داند.

- دو سه تا اسكناس رد كن 
برم بيف بخورم!

- ببخشيد شرمنده،  هيچ پولى 
تو جيبم نيست.

- تو كارتت چى؟
- دو زار تهش مونده كه 

نمى شه بگيرى.
- از يكى بگير، زنگ بزن مامانت، 

به بابات بگو، خاله ا ت، عمه ا ت، 
دخترخاله ا ت، پسرعمة دخترخالة بابات؛ يه 

فكرى بكن ديگه!
- روم نمى شه به جون تو. خيلى سخته.
- خسيس خجالتى! منو بگو با كى رفيق 

شدم؟
محال است در مورد چيزى صحبت شود 

و بچه پررو اظهار نظرى نكند. در مورد 
پشة آنوفل، ماشين سوارى، ماشين 

لباس شويى، لواشك، تراكتور، زرشك، 
بولدوزر، انرژى نيمه هسته اى، هستة خرما، 
برند لباس هاى ساخت گينة بيسائو، گرانى 
تخم مرغ، ارزانى تخم مرغ، فلسفة  ارسطو، 

مرسطو.
-كى مى تونه به اين سؤال جواب بده؟

- ما آقا، بگيم؟

- من كه هنوز چيزى نپرسيدم؟
-به هر حال مى پرسين آقا!

معمولاً در خانواده، محل گربه هم به اين 
گونه  پرروسانان گذاشته نمى شود. پدر 

جورى با او برخورد مى كند انگار چشمش 
به خاك انداز، زير انداز يا فوقش روانداز 

افتاده است. 
- سلام پدر عزيز و بزرگوار. اميدوارم كه 
سالم و قبراق و تندرست باشيد. اگر از 
احوال من خواسته باشيد، بايد بگويم كه 

به وجود بى بديل شما افتخار مى كنم. شما 
خيلى ...

- پول مى خواى مارمولك كوچولو؟
- بله پدر عزيزم.

- برو از جيبم برندار!
البته رفتار مادر كمى تا قسمتى فرق 
مى كند. به هر حال مهر مادرى شامل 
مارمولك ترين فرزندان و نوه ها هم 

مى شود.
- قربون مادر گلم برم. مى دونى هيچ 

موجودى قشنگ تر از مادر نيست؟ مادر از 
بلبل و طوطى و سنجاب هم قشنگ تره. 

جدى مى گما.
- برو كيفم رو بيار يه كم خرده پول دارم.

واقعاً مى خواهيد او را با خودتان ببريد 
گردش؟ خب احتمالاً كمى كثيف شده ايد 

و تنتان  مى خارد. مهم نيست به هر حال، 
ولى اگر اعصابتان را كيسه كشيد، تقصير 

خودتان است. 
- اون چاقو رو بهم بده. يه ليوان آب 

هم بده ديگه! بپر يه سيخ جوج برام بيار! 
چايى دم نكشيده هنوز؟ اينا چرا مغزپز 

نشده؟ بعضى هاش هم كه سوخته! اينجا هم 
جا بود كه نشستيم!

«چرا در گنجه بازه، چرا دم مارمولك درازه ...»
درمان

پررويى مثل بيمارى طاعون در دوران 
قديم و كرونا در زمان حال، فعلاً هيچ 
درمان قطعى ندارد. علم پزشكى اگر 

مى خواهد خودى نشان بدهد، بايد در مورد 

 تصويرگر: حميد خلوتى احمد اكبرپور 
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واكسن پررويى بيشتر كار كند. در غير اين 
صورت بايد كرة زمين با خونسردى تمام 
و كاملاً  بدون خشونت، مثل دايناسورها 
منقرضشان كند. اگر حوصله نداريد كه تا 

آن زمان صبر كنيد، چند راهكار ابتدايى را 
آويزة ذهنتان كنيد:

راهكار اول:
- اگر مى خواست در مورد موضوعى اظهار 
نظر كند، بگوييد تو خيلى حاليته، ولى فعلاً 

وقت ندارم.
- اگر خودش را به مارمولك مردگى هم 

زد، پولى به او قرض ندهيد و بگوييد فعلاً 
وقت ندارم.

- اگر شروع به پاچه خوارى و تعريف و 
٢١تمجيد كرد، بگوييد فعلاً وقت ندارم.

راهكار دوم: بگوييد باشه و مثل 
ديو سفيد برعكس عمل كنيد.

راهكار سوم: اگر همة اين ها 
جواب نداد، يك جلد از اين جزوه 

را كه بعداً كتاب مى شود، به او هديه 
بدهيد. ثواب دارد.

راهكار چهارم: نداريم.
* ووهان چين همان شهرى است كه 

بزرگ ترين و بهترين صادرات كرونا را به 
جهان داشته است؛ همان كوويد نوزده كه اگر 
كمى بيشتر روى آن كار مى كردند، مى توانستند 

بيست كوويدش را هم صادر كنند.

ضرب العسل ها: 200 ضرب المثل، 
قصه شيرين فارسى 

مؤلف: غلامرضا حيدرى ابهرى
سال چاپ:  1399

ناشر:  جامعه القرآن الكريم

كتــاب  پيــش رو مجموعــه اى اســت از 
200 ضرب المثل كــه هر كدام قصه اى 
طولانــى دارد. نويســنده آن ها را از بين 
هزاران ضرب المثل فارســى برگزيده و 
با توضيحاتى در اين كتاب آورده اســت. 
در كنــار برخــى ضرب المثل هــاى كتاب، 

ضرب المثل هاى مشابه نيز آمده اند.

200ضرب العسل ها: 200ضرب العسل ها: 200 ضرب المثل، 

بيشتر بخوانيم
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مبعث 
حضرت رسول اكرم(ص) 

اقرا باسم ربك الذي خلق
27 رجب سال چهلم عام الفيل بود 
و پيامبر(ص) در «غار حرا» مناجات 
مى كردند كه جبرئيل امين بر ايشان 
نازل شد و آيات اول «سورة علق» را 
همراه با مژدة رسالت بر آن حضرت 
خـواند. حضـرت جبرئيل او را به 
خواندن به اسم رب دعوت كرد؛ ربي 
كه انسان و همه چيز را آفريده است.  
به اين ترتيب حضرت مأمور شد تا 
كفر و بت پرستى را از زمين بردارد و 
خداپرستى را رواج دهد و پيام وحى را 
به مردم برساند. حضرت محمد (ص) 
در اين زمان40 سال داشتند و در 

مكه زندگى مى كردند.

 21
اسفند
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عمــــودى
1 و 2. يكى از ذرات تشكيل دهندة اتم. حلقه هاى رنگارنگ پيرامون اين سياره يكى از شگفتى هاى خلقت است. 3. كشف 
اين مادة مهم به دست رازى انجام گرفت. 4. رادارها با استفاده از اين نوع امواج كار مى كنند.  5و 6 و 7. پدر شعر نو - باد 
شديد ويرانگر - از تركيب دو يا چند اتم تشكيل مى شود.  8 و 9. اندام تنفسى ماهى ها.  ذره اى در داخل اتم با بار الكتريكى 
مثبت. 10. جارى. 11 و 12. زشت نيست - سقف دهان را مى گويند. 13. نخستين و كوتاه ترين بخش رودة كوچك. 14. 

كوچك ترين ذرة تشكيل دهندة ساختار يك عنصر. 15. يكى از سوره هاى قرآن. 16. يكى از روش هاى راه رفتن اسب.

افقــــــــي
1. يكى از بيمارى هاى شايع تنفسى كه فرد را دچار تنگى نفس مى سازد. 2. خالص. 3. فضاپيمايى كه قابل استفادة مجدد است و 
مانند هواپيما روى باند فرود مى آيد. 4. همان لوزالمعده است. 5. يكى از كانى هاى مورد نياز بدن كه كمبود آن موجب كاهش 
كلسيم استخوان ها و پوكى استخوان مى شود. 6. كوچك ترين استخوان بدن كه در گوش ميانى قرار دارد. 7. بخش مايع خون 
كه زردرنگ است. 8. يكى از دستگاه هاى مهم بدن. 9. از انرژى هاى طبيعى پايان ناپذير و غيرآلاينده. 10. اين دو خط هرگز به 
هم نمى رسند. 11 و 12. يكى از فروع دين -  چيز پنهان را مى گويند. 13 و 14. وزنه بردار بلند مي كند - چرخان. 15. مادة  

اصلى سازندة ناخن و مو.  16. يكى از پرتوهايى كه براى درمان بسيارى از بيمارى ها به كار مى رود.

 1
                                       2
                                           

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10

11
13

15    
             

16                       

12
14

2
1            3                             4 10 

11
1216      15      14      13

8
9 5

6
7

23 13
99



من عمر خيام نيشابورى، رياضى دان، ستاره شناس و شاعر ايرانى قرن پنجم قمرى هستم. 
در عصر شما، من به عنوان تنظيم كننده يكى از دقيق ترين تقويم هاى جهان، به نام «تقويم 

جلالى» شناخته مى شوم. علاوه بر اين، رباعيات من نيز در تمام دنيا معروف هستند.

من در دوران حكومت سلجوقيان بر 
خراسان، در شهر نيشابور به دنيا آمدم. در 
جوانى به يادگيرى دروس ديني، فلسفه و 

حكمت مشغول بودم.

مدتى بعد، نيشابور را به مقصد سمرقند 
ترك كردم. در سمرقند زمان زيادى را 

روى رياضيات صرف كردم و آثار درخشانى 
هم در اين زمينه تأليف نمودم.

من نخستين فردى بودم كه معادلات 
جبرى درجة اول تا سوم را دسته بندى 

كردم و براى معادلات درجة سوم 
راه حل ارائه دادم.

به نظر من معادلات 
درجة سوم مى توانند 
گاهى بى جواب باشند 
و گاهى هم بيشتر 

از يك جواب داشته 
باشند ...

در هندسه، دربارة مقاطع 
مخروطى به مطالعه 
پرداختم و همچنين 
اصول اقليدس، 

رياضى دان مشهور يونانى 
را نيز بررسى كردم.

در جبر، من از پيشگامان 
آنچه در دوران شما به نام 

«بسط نيوتن» شناخته مى شود، 
بودم. ضريب هاى اين بسط 

نيز امروزه به شكل يك 
مثلث فرضى به نام «مثلث 
خيام-پاسكال» در نظر گرفته 

مى شود.

 پس از مشاهدة 
فعاليت ها و آثار درخشان 

من در رياضيات، 
جلال الدين ملكشاه 

سلجوقى كه از پادشاهان 
دوران سلجوقى در ايران 
بود، از من دعوت كرد 

به اصفهان بروم.

مى خواهم مسئوليت 
رصدخانة اصفهان را به 

خيام بسپارم ... او شخص 
باهوش و توانمندى 

است! ...

مرد كهكشانىمرد كهكشانى

1
1     1

1     2     1
1     3     3     1

1     4     6     4     1
1     5     10     10     5     1
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مهم ترين دستاورد من در زمينة 
نجوم، تدوين «تقويم جلالى» بود 
كه يكى از دقيق ترين تقويم ها 
در جهان است. نام آن نيز با 
توجه به نام ملكشاه سلجوقى 

انتخاب شده است.

تقويم هجرى شمسى كه شما امروز آن را به كار 
مى بريد، براساس تقويم جلالى تدوين شده است. 
مبناى اين تقويم حركت زمين به دور خورشيد و 

اهميت دقت آن در محاسبة سال هاى كبيسه است.

پيش از ابداع تقويم 
جلالى، «تقويم يزدگردى» 
در ايران رواج داشت 
و بى توجهى نسبت به 
محاسبة سال هاى كبيسه 
موجب شده بود كه لحظة 

تحويل سال حدود 18 روز با 
كامل شدن يك دور گردش 
واقعى زمين به دور خورشيد 

اختلاف داشته باشد.

 نوروز 
مبارك!

نوروز كه 18 روز پيش 
بود! چى شده سيارة 

زمين؟!

فكر كنم آدم ها باز 
هم اشتباه محاسباتى 

دارن خورشيد ...

علاوه بر فعاليت هاى 
علمى در زمينة نجوم و 
رياضيات، من شعرهاى 
بسيارى نيز در قالب 

رباعى سروده ام كه بعدها 
به زبان هاى گوناگون 

ترجمه شدند.

حتى در بعضى شعرهايم 
به گردش زمين به 
خورشيد هم اشاره 

كرده ام؛ با وجود اينكه در 
زمان من مردم تصور 
مى كردند كه خورشيد به 

دور زمين مى گردد.

اين چرخ فلك كه ما در او حيرانيم
        فانوس خيال از او مثالى دانيم

خورشيد چراغدان و عالم فانوس
       ما چون صوريم كاندر او گردانيم

به واسطة شهرت و اثر من در تاريخ علم، 
يكى از دهانه هاى كرة ماه به افتخار من 

عمر خيام نام گذارى شده است.
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آيا مى توانيد با جابه جا كردن سه تا از 
اين خرس ها، مثلث خرسى را سر و ته 

كنيد؟

سودوكو

ارزش عددى هركدام از اين جانوران را محاسبه كنيد و 
سپس جاى علامت سؤال عدد درست را بنويسيد.
راهنمايى: جانوران آبى رنگ ارزش عددى ندارند.

   2  +               ×                = 83        

         ×             ×              = 36          

ـ         4 =                   ×               ـ

×              +               = ?            

             

  +                               = 

ـ                ـ

         

              +               = 

              = 

ـ                ـ

              +               = 

×                   = ×                   = ×                   =                    =                    =                    = 

5   3   9    1   4   6   8    7   2
8   4   7    9   2   5   3    1   6
2   6   1    3   7   8   9    5   4
6   7   5    4   8   1   2    9   3
9   1   2    6   3   7   5    4   8
4   8   3    5   9   2   7    6   1
3   2   6    7   1   9   4    8   5
7   5   8    2   6   4   1    3   9
1   9   4    8   5   3   6    2   7

                    

آيا مى توانيد عدد درست را جاى علامت 
سؤال حدس بزنيد و بنويسيد؟

      14   + 19  = 313 
 25  +13  = 328
 7  + 18   = 235
  10 +  40  = ?     

3

4

1

2

آيا مى توانيد عدد درست را جاى علامت 
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راه هاى ارتباطى شما براى ارسال متن و داستان، 
رايانامه مجله است به نشاني:

   nojavan@roshdmag.ir
و يا شمارة پيامك 3000899596 

براى نقد و نظر. لطفاً حتماً شهر و پاية تحصيلى  خودتان را 
هم براى ما بنويسيد. 

از انتشار مطالب و نظرات بدون اطلاعات كافى معذوريم.

معما

بين  اين پنج عدد يكى از آن ها با 
بقيه هم خوانى ندارد. آيا مى توانيد آن 

را حدس بزنيد؟

4377
3954
9862
8454
9831

شما دو قرص متفاوت داريد كه بايد هر روز يكى از آن ها را براى درمان 
بيمارى تان ميل كنيد. اگر از يكى  از آن ها  دو تا ميل كنيد، يا خوردن يكى 
از آن ها را فراموش كنيد، حالتان بد خواهد شد. متأسفانه هر دو قرص 
دقيقاً  شبيه هم هستند و براى مصرف دو روزتان چهار تا قرص باقى 
مانده است. بدشانسى مى آوريد و هر چهار قرص از دستتان مى افتند. 

چگونه آن ها را ميل خواهيد كرد تا حالتان بد نشود؟

      12   + 12  = 9 
 23  +  23  = 16
  34  +  34   = ?

با توجه به رابطه اى كه بين عددها وجود دارد، 
جاى علامت سؤال  عدد مناسب بگذاريد.

پس از يافتن ارزش عددى هر يك از اين جانوران دريايى، جاى 
علامت سؤال، عدد درست را بنويسيد.علامت سؤال، عدد درست را بنويسيد.

ـ    ـ                  ـ           5 =               ـ

ـ           ـ                  ـ           1 =               ـ

ـ  ـ                ـ       15-  =                 ـ

 ـ                ×         ? =                   ـ

5

7

6

8

آيا مى توانيد جاى علامت سوال عدد درست را 
حدس بزنيد و بنويسيد؟

7 6 99 15 6

8 11 175 2 5
5 18 ؟
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بى تفاوت نباشيم
صبح زود، صداى جارويى كه روى زمين كشيده مى شود به گوش مى رسد. خودرويى 
لحظه اى  مى ايستد و رانندة آن، بطرى پلاستيكى شير كاكائو را در خيابان مى اندازد، در 
حالى كه فاصلة چندانى با سطل زباله ندارد. پاكبان زحمتكش، از دور نگاه مى كند و سرش را تكان 

مى دهد و براى برداشتن بطرى پلاستيكى، جلو مى رود  و خم مى شود.
مظفر رضايى پاكبان است و به كمك همكارانش، سال هاست كه به پاكيزگى شهر خود كمك 
مى كند. او مى گويد: «برخى آدم ها اصلاً براى تميزبودن شهر همكارى نمى كنند و هر چيزى كه به 
دستشان مى رسد، زمين مى ريزند. مثلاً بعضى از بچه ها، چون در مورد سختى هاى كار ما چيزى 
نمى دانند، روى زمين زباله مى ريزند. حتى برخى از بزرگ ترها هم  چنين كارهايى انجام مى دهند. مثلاً 
زباله هاى خانه شان را به جاى اينكه داخل سطل زباله بيندازند، كنار آن مى اندازند كه اين كار باعث 

مى شود،  وقت زيادى براى جمع آورى زباله هاى كنار سطل صرف شود.
الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً 

به اين فكر نمى كنند كه ما هم بيمار مى شويم. شغل ما واقعاً سخت 
است و در سرما و گرما بايد كار كنيم. همچنين تعطيلى 

و استراحت زيادى هم نداريم. با حقوق كمى كه 
مى گيريم، كمتر كسى حاضر مى شود جاى ما كار 

كند. با اين حال ما خدمت به مردم 
را   دوست داريم.»

فرقى نمى كند كه كجاى اين كشور پهناور زندگى مى كنيد. هر كجا كه 
باشيد، وقتى صبح زود از در خانه خارج شويد، همه جا تميز است. نه بوى 
زباله اى به مشام مى رسد و نه كوهى از زباله را مى بينيد. اين تميزى كه كمتر 
كسى به آن توجه مى كند و براى خيلى ها حتى عادى شده، حاصل تلاش 

تعداد زيادى پاكبان و كاركنان شهردارى هاى مناطق گوناگون كشور است. ش
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لحظه اى  مى ايستد و رانندة آن، بطرى پلاستيكى شير كاكائو را در خيابان مى اندازد، در لحظه اى  مى ايستد و رانندة آن، بطرى پلاستيكى شير كاكائو را در خيابان مى اندازد، در 

ما خدمت به مردم ما خدمت به مردم ما خدمت به مردم ما خدمت به مردم ما خدمت به مردم 
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الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً 
به اين فكر نمى كنند كه ما هم بيمار مى شويم. شغل ما واقعاً سخت به اين فكر نمى كنند كه ما هم بيمار مى شويم. شغل ما واقعاً سخت به اين فكر نمى كنند كه ما هم بيمار مى شويم. شغل ما واقعاً سخت به اين فكر نمى كنند كه ما هم بيمار مى شويم. شغل ما واقعاً سخت به اين فكر نمى كنند كه ما هم بيمار مى شويم. شغل ما واقعاً سخت به اين فكر نمى كنند كه ما هم بيمار مى شويم. شغل ما واقعاً سخت به اين فكر نمى كنند كه ما هم بيمار مى شويم. شغل ما واقعاً سخت 

الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً 
به اين فكر نمى كنند كه ما هم بيمار مى شويم. شغل ما واقعاً سخت 

الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً 
به اين فكر نمى كنند كه ما هم بيمار مى شويم. شغل ما واقعاً سخت 

الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً 
به اين فكر نمى كنند كه ما هم بيمار مى شويم. شغل ما واقعاً سخت 

الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً 
به اين فكر نمى كنند كه ما هم بيمار مى شويم. شغل ما واقعاً سخت 

الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً 
به اين فكر نمى كنند كه ما هم بيمار مى شويم. شغل ما واقعاً سخت 

الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً 
به اين فكر نمى كنند كه ما هم بيمار مى شويم. شغل ما واقعاً سخت 

الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً 
به اين فكر نمى كنند كه ما هم بيمار مى شويم. شغل ما واقعاً سخت 

الان هم كه بيمارى كرونا آمده، ماسك و دستكش را روى زمين مى ريزند. اصلاً 

است و در سرما و گرما بايد كار كنيم. همچنين تعطيلى است و در سرما و گرما بايد كار كنيم. همچنين تعطيلى است و در سرما و گرما بايد كار كنيم. همچنين تعطيلى است و در سرما و گرما بايد كار كنيم. همچنين تعطيلى است و در سرما و گرما بايد كار كنيم. همچنين تعطيلى است و در سرما و گرما بايد كار كنيم. همچنين تعطيلى است و در سرما و گرما بايد كار كنيم. همچنين تعطيلى 
و استراحت زيادى هم نداريم. با حقوق كمى كه و استراحت زيادى هم نداريم. با حقوق كمى كه و استراحت زيادى هم نداريم. با حقوق كمى كه و استراحت زيادى هم نداريم. با حقوق كمى كه و استراحت زيادى هم نداريم. با حقوق كمى كه و استراحت زيادى هم نداريم. با حقوق كمى كه 

مى گيريم، كمتر كسى حاضر مى شود جاى ما كار مى گيريم، كمتر كسى حاضر مى شود جاى ما كار مى گيريم، كمتر كسى حاضر مى شود جاى ما كار مى گيريم، كمتر كسى حاضر مى شود جاى ما كار مى گيريم، كمتر كسى حاضر مى شود جاى ما كار مى گيريم، كمتر كسى حاضر مى شود جاى ما كار 
ما خدمت به مردم كند. با اين حال ما خدمت به مردم كند. با اين حال كند. با اين حال كند. با اين حال كند. با اين حال كند. با اين حال كند. با اين حال ما خدمت به مردم ما خدمت به مردم ما خدمت به مردم ما خدمت به مردم كند. با اين حال ما خدمت به مردم ما خدمت به مردم كند. با اين حال ما خدمت به مردم كند. با اين حال كند. با اين حال كند. با اين حال كند. با اين حال كند. با اين حال كند. با اين حال ما خدمت به مردم ما خدمت به مردم ما خدمت به مردم 

دوست داريم.»را   دوست داريم.»را   را   دوست داريم.»دوست داريم.»دوست داريم.»دوست داريم.»دوست داريم.»
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نظم حرف اول را مى زند
جمع آورى حجم زيادى زباله و به طور كلى تميزكردن 
يوسف  نيست.  راحتى  كار  خيابان  و  كوچه  زيادى  تعداد 
تقى زاده كه پاكبانى مهربان است، مى گويد: «دائماً  خم شدن 
براى برداشتن زباله هايى كه داخل سطل ريخته نشده اند، 
باعث كمر درد مى شود و از همه مهم تر اينكه وقت زيادى 
از ما مى گيرد. جمع آورى زباله ها زمان بندى منظم و دقيقى 
دارد. اگر سر وقت كارها را انجام ندهيم، همه چيز با مشكل 
مواجه مى شود. شغل ما سختى هاى زيادى دارد و خيلى كم 

مى توانيم بچه ها و خانواده  مان  را ببينيم.»

چند كار مهم
قرار دادن زباله هاى خانه در ساعت 

مشخص داخل سطل و نريختن جعبه 
و پلاستيك خوراكى ها روى زمين، 

كه  هستند  كارهايى  مهم ترين 
بايد انجام داد. ريختن زباله، در 
مناطق طبيعى مثل كوه، جنگل 
و دريا، جان حيوانات ديگر را 
نبايد  به خطر مى اندازد پس 

طبيعت  در  زباله اى  نوع  هيچ 
ريخت.

جمع آورى حجم زيادى زباله و به طور كلى تميزكردن جمع آورى حجم زيادى زباله و به طور كلى تميزكردن جمع آورى حجم زيادى زباله و به طور كلى تميزكردن جمع آورى حجم زيادى زباله و به طور كلى تميزكردن 
يوسف يوسف يوسف 
 كه پاكبانى مهربان است، مى گويد: «دائماً  خم شدن  كه پاكبانى مهربان است، مى گويد: «دائماً  خم شدن  كه پاكبانى مهربان است، مى گويد: «دائماً  خم شدن 
براى برداشتن زباله هايى كه داخل سطل ريخته نشده اند، براى برداشتن زباله هايى كه داخل سطل ريخته نشده اند، براى برداشتن زباله هايى كه داخل سطل ريخته نشده اند، 
باعث كمر درد مى شود و از همه مهم تر اينكه وقت زيادى باعث كمر درد مى شود و از همه مهم تر اينكه وقت زيادى باعث كمر درد مى شود و از همه مهم تر اينكه وقت زيادى 
از ما مى گيرد. جمع آورى زباله ها زمان بندى منظم و دقيقى از ما مى گيرد. جمع آورى زباله ها زمان بندى منظم و دقيقى از ما مى گيرد. جمع آورى زباله ها زمان بندى منظم و دقيقى 
دارد. اگر سر وقت كارها را انجام ندهيم، همه چيز با مشكل دارد. اگر سر وقت كارها را انجام ندهيم، همه چيز با مشكل دارد. اگر سر وقت كارها را انجام ندهيم، همه چيز با مشكل 
مواجه مى شود. شغل ما سختى هاى زيادى دارد و خيلى كم مواجه مى شود. شغل ما سختى هاى زيادى دارد و خيلى كم 

قرار دادن زباله هاى خانه در ساعت قرار دادن زباله هاى خانه در ساعت قرار دادن زباله هاى خانه در ساعت قرار دادن زباله هاى خانه در ساعت 
مشخص داخل سطل و نريختن جعبه مشخص داخل سطل و نريختن جعبه مشخص داخل سطل و نريختن جعبه مشخص داخل سطل و نريختن جعبه 

و پلاستيك خوراكى ها روى زمين، و پلاستيك خوراكى ها روى زمين، و پلاستيك خوراكى ها روى زمين، 
كه  هستند  كارهايى  كه مهم ترين  هستند  كارهايى  مهم ترين 

طبيعت  در  زباله اى  نوع  طبيعت هيچ  در  زباله اى  نوع  هيچ 

جمع آورى شبانه روزى زباله!
زباله براى اينكه به محل دفع يا بازيافت برسد، مسير پيچيده و پر پيچ و 
خمى را پشت سر مى گذارد و افراد زيادى بايد زحمت بكشند تا كارها به 
خوبى پيش بروند. قنبرآدينه وند، «مدير نظارت و ارزيابى امور مناطق سازمان 
مديريت پسماند شهردارى تهران» است و از اينكه در مجموعه اى فعاليت 
مى كند كه پاكبان ها در آن مشغول هستند، احساس افتخار مى كند. او مى گويد: 
«تميزى شهر حاصل زحمت 14 هزار پاكبان است كه به صورت شبانه روزى 
در سه شيفت كار مى كنند و حدود 53 هزار مخزن زباله را خالى مى كنند. 
650 دستگاه خودروى حمل زباله، دائماً در حركت هستند و 1300 نفر راننده 
و كارگر (اپراتور)، همراه با پاكبان ها زحمت مى كشند و در كنارشان كلى 
تعميركار و مكانيك وجود دارد تا در زمان خراب شدن خودرو ها و وسايل، 

كمك كنند.
 زباله هايى كه جمع آورى مى شوند، در 10 سكوى فعال (سكوى ميانى 
كه زباله  از مخازن سطح شهر به وسيلة خودرو هاى حمل پسماند مكانيزه 
به آنجا منتقل مى شود)، خالى خواهند شد و بعد توسط 120 ماشين 

دارد، بزرگ (سيم تريلر) كه پشت آن ها مخزن مخصوصى وجود 
برده  زباله  دفع  و  تفكيك  محل  به 

مى شوند. البته در بسيارى از مناطق 
پسماند»  كاهش  «طرح  شهر، 
(كاپ) وجود دارد و شهروندان 
را  بازيافت  قابل  زباله هاى 
تحويل  و  مى كنند  تفكيك 

مى دهند تا كار دفع زباله بهتر 
پيش برود. 

وقتى زباله ها به مركز دفع زباله 
در «آرادكوه» مى رسند، بايد آن هايى كه قابل بازيافت 
هستند از ساير زباله ها جدا شوند. با زباله هاى تر (پوست 
ميوه ها، سبزى ها و ...) كود كمپوست درست مى شود. 
افرادى كه زباله روى زمين مى اندازند، از مشكلاتى 
كه براى پاكبان ها ايجاد مى شود، آگاه نيستند. براى 
برداشتن زباله اى كه جايش در سطل است، يك 
انسان و هم نوع ما، بايد قامتش خم شود. بارها 
پيش آمده كه در زمان برداشتن زباله از روى 
زمين، خودرويى با پاكبان ها برخورد كرده است 
و برخى از آن ها فوت شده اند. پاكبان جدا از 
ما نيست و وقتى بنا به هر دليل آسيب 
ديده ايم؛  آسيب  ما  كه  انگار  ببيند، 
چون در جامعه همه مثل زنجير به 

يكديگر متصل هستيم.»

زباله بايد هميشه در كيسه مخصوص قرار بگيرد و بالاى آن به خوبى بسته شود. همين طور سطل هاى زباله هم 
بايد درشان بسته باشد. اگر بالاى كيسه يا در سطل باز بماند، هم جمع آورى زباله ها سخت مى شود و هم محل 

زندگى مان آلوده خواهد شد.
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قهـر مان پا بر هنه!
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هرمان شد.
دونده اى كه بدون كفش ق

به نظر شما، ورزشكار چه امكاناتى 
بايد داشته باشد تا بتواند به خوبى ورزش كند؟ 

لباس، كفش، مربى، ساعت، كلاه، تغذية مناسب يا چيزهاى 
ديگر؟

حالا اگر شما بخواهيد ورزش كنيد و يك يا چند تا از اين وسايل را 
نداشته باشيد، چه مى كنيد؟ مثلاً  لباس هاى  رنگ و وارنگ و شيك 
نداشته باشيد؟ شايد فقط يك كفش ورزشى داشته باشيد كه بايد با آن، 
هم پياده روى كنيد و هم ورزش و هم به مهمانى برويد. شايد غذايتان 
هم خيلى ساده باشد و همان چيزى باشد كه مادرتان برايتان مى پزد، 

نه يك غذاى مخصوص كه ورزشكاران حرفه اى مى خورند.
با اين شرايط آيا مى توانيد به موفقيت اميدوار باشيد؟ اگر 

مى خواهيد بگوييد شانسى نداريد، ابتدا داستان 
زير را بخوانيد!

ش
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 م

يك مسابقة متفاوت
ماراتن المپيك 1960 با تمام مسابقات تاريخ المپيك متفاوت بود. اولين بار بود كه مسابقه در شب برگزار مى شد. 

دليل اين امر هم مشكلاتى بود كه همواره گرما براى دوندگان ايجاد مى كرد.
مسئولان برگزارى مسابقه، مسير را طورى طراحى كرده بودند كه دوندگان مى بايد 

از كنار آثار باستانى كشورشان عبور كنند. در اين ميان، كسى به سياه پوست 
شمارة 11 اهميتى نمى داد؛ پابرهنه اى از آفريقا!

چرا بدون كفش؟!
براى خبرنگاران عجيب بود كه چرا آببِ بيكيلا پابرهنه 
مى دود؟ يعنى در كشور او مردم اين قدر فقير بودند كه حتى 
نتوانستند براى او كفشى مناسب تهيه كنند؟ اما نه! كفش 
آبب براى دويدن در اين مسابقه مناسب نبود و او پس از 

مشورت با مربى خود، تصميم گرفت پابرهنه بدود.
او پيش از اين، تمرينات زيادى را با پاى برهنه انجام داده بود 

و مى دانست كه از عهدة اين كار برمى آيد.

نمايندة قارة سياه
قارة آفريقا تا آن زمان در طول 60 سال برگزارى مسابقات المپيك حتى يك 

قهرمان سياه پوست هم نداشت. آبب بسيار راحت مى دويد و آن قدر سريع كه خبرنگاران بعدها نوشتند: «انگار 
سگى به دنبال آبب كرده بود و او فرار مى كرد!» 

تازه اين آغاز كار بود. اونى نيسكاننِ، مربى سوئدى آبب، به او گفته بود كه انرژى خود را براى كيلومترهاى 
پايانى ذخيره كند. آبب هم در حالى به شدت تمرين مى كرد كه وقت زيادى براى اين كار نداشت و هر روز 

بايد ساعت هاى زيادى كار مى كرد تا خرج زندگى خود و زن و بچه اش را فراهم كند.

پايانى باشكوه
در اواخر مسابقه، رقابت آبب با رقيب قدرتمند مراكشى، رازى بن عبدالسلام، به اوج رسيد. در تاريكى 

شب، مسير مسابقه چندان نورانى نبود، با اين حال توجه همة تماشاگران با ديدن آبب به پاهاى برهنة 
او جلب مى شد ... در كيلومتر آخر مسابقه، آبب ناگهان بر سرعت خود افزود و فاصلة او با رقيبش 

لحظه به لحظه بيشتر شد. مردم زير نور مشعل ها انتظار ورود قهرمان را مى كشيدند. اندكى بعد، 
آبب با اختلاف 200 متر نسبت به نفر دوم از خط پايان گذشت. او مسير 42 كيلومترى را 

با زمان 2 ساعت و 15 دقيقه و 16 ثانيه به پايان رسانده بود. حالا او ركورددار جهان بود!

دوندة شمارة 11
مدال طلاى آبب اولين مدالى بود كه اتيوپى در تاريخ المپيك كسب كرده بود. 

همين امر سبب شد تا در مراسم افتتاحيه المپيك 1964 (توكيو ـ ژاپن) هيچ كس 
شايسته تر از او براى حمل پرچم اتيوپى نباشد.

البته اين بار كمتر كسى روى آبب حساب مى كرد. چرا؟ به خاطر 
جراحى آپانديس او كه تنها 40 روز از آن مى گذشت. مگر مى توان بعد 

از چنين عملى، به سرعت ورزش كرد؟! بله! البته به شرط اينكه بدن انسان 
آمادگى فراوانى داشته باشد. بدن آبب اين شرايط را داشت كه اين به لطف 

سال ها تمرين و تلاش به دست آمده بود.

تابستانى به رنگ اقيانوس 
مؤلف: جيليان مك دان

مترجم: طوبى سليمانى موحد
سال چاپ: 1399

ناشر:  پرتقال
كت دختــر نوجوانى اســت و برادر 
كوچك ترش، جوجو، علائمى شــبيه 
به بيمــارى «اوتيســم» دارد. مادرِ 
آن ها نويسنده است و براى كودكان 
قصه  مى نويسد. پدرِ خانواده بر اثر 
بيمارى فوت كرده و مادر خودش را 
در كار و جلسه هاي كارى غرق كرده 
اســت. قرار اســت تابســتان، كت 
و جوجو كنار دوســت صميمى شــان 
باشند.اما ســفر لغو مى شود و مادر 
بــه خاطــر جلســه هاي كارى، مجبور 
مى شود، بچه ها را نزد پدر و مادرش 
بگذارد. پدر و مادرى كه بچه ها تا به 

حال نديده اند!
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تابستانى به رنگ اقيانوس 

بيشتر بخوانيم

با زمان 

دوندة شمارة 
مدال طلاى آبب اولين مدالى بود كه اتيوپى در تاريخ المپيك كسب كرده بود. 

همين امر سبب شد تا در مراسم افتتاحيه المپيك 
شايسته تر از او براى حمل پرچم اتيوپى نباشد.

البته اين بار كمتر كسى روى آبب حساب مى كرد. چرا؟ به خاطر 
جراحى آپانديس او كه تنها 

از چنين عملى، به سرعت ورزش كرد؟! بله! البته به شرط اينكه بدن انسان 
آمادگى فراوانى داشته باشد. بدن آبب اين شرايط را داشت كه اين به لطف 

سال ها تمرين و تلاش به دست آمده بود.

حال نديده اند!
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نرمش پس از پايان مسابقه!قهـر مان پا بر هنه!
آبب اين بار كفش هايى سپيد به 
پا كرده بود. در هواى نمناك و بارانى 
پايتخت ژاپن، آبب از نيمه راه ديگر 
دوندگان را پشت سر گذاشت. وقتى 
شد،  توكيو»  المپيك  «ورزشگاه  وارد 
فاصله اش با نفر دوم بيشتر از 4 دقيقه 
بود. او به راحتى تمام قهرمان شد و پس از 
گذشتن از خط پايان مسابقه به قدرى سرحال 
اتيوپى دو طلاى  به نرمش پرداخت. حالا  بود كه 
المپيك داشت كه هر دو توسط آبب به دست آمده بود.

پس از آن هم در 14 مسابقة ماراتن صاحب 12 قهرمانى شد.

               استقبال تلخ از قهرمان
در سال 1969 اتفاقى تلخ براى آبب افتاد. او سوار بر خودروى خود به 
شدت تصادف كرد و از ناحية نخاع آسيب ديد. 9 ماه را در بيمارستان گذراند 
و نتوانست راه برود. در آن لحظات چه احساسى داشت. خودش گفت: «اگر 
خدا بخواهد، باز هم خواهم دويد.» اما خواست خداوند اين بود كه او ديگر 
نتواند راه برود. وقتى دوران درمان او تمام شد و به كشورش 
ولى  بودند.  رفته  استقبالش  به  زيادى  مردم  بازگشت، 
هيچ كس نمى توانست باور كند آبب بيكيلا حالا 
نمى تواند قدم از قدم بردارد. در صورت زنان، 
مردان و حتى كودكان اندوه و يأس مشهود 

بود. 
آبب در آن لحظات مملو از نوميدى 
از  بخشى  تلخ،  «اتفاقات  گفت:  چنين 
زندگى انسان موفق است. همة آنان با اين 
لحظه هاى سخت ملاقات مى كنند. اين خواست 
اين  حالا  و  شدم  المپيك  قهرمان  كه  بود  خداوند 
خواست خداوند است كه روى ويلچر باشم. دو بار قهرمانى 
در المپيك مى توانست مرا از خود بى خود سازد. اما من آن 
قهرمانى ها را پذيرفتم، همان گونه كه امروز اين غم را پذيرفته ام. من 
خود را با هر دوى اين شرايط وفق داده ام. امروز هم خدا را شكر مى كنم 

و در آرامش زندگى خواهم كرد.»

آخرين المپيك
قهرمان ملى اتيوپى در سال 1972 به المپيك آمد، اما روى صندلى چرخ دار. 
در آنجا به شدت مورد تشويق و استقبال مردم قرار گرفت. اين آخرين المپيكى 
بود كه آبب بيكيلا در زندگى اش مى ديد. اين بار به عنوان نمايندة تيراندازى با 

كمان كشورش از روى ويلچر.
آبب به همة ورزشكاران سياه پوست آفريقايى ثابت كرد كه با تلاش و تمرين 

مى توانند كمبودهاى خود را جبران كنند و در مسابقات بزرگ بدرخشند.

پاســـخ
ســرگـرمی

1: 540. در عددهاى  بالا به ترتيب عددهاى 1، 2 
و 3 وسط حاصل جمع قرار داده شده اند.  بنابراين 
با قرار دادن 4 در وسط حاصل جمع 40+10 عدد 

540  جواب درست خواهد بود.

2: جانور قرمز 9، جانور سبز 2، و جانور آبى 
رنگ صفر.                 18=2+0× 9            

        
3: در شكل زير، فلش ها تغيير مكان خرس ها 

را نشان مى دهند.

 

 :4
5   3   9    1   4   6   8    7   2
8   4   7    9   2   5   3    1   6
2   6   1    3   7   8   9    5   4
6   7   5    4   8   1   2    9   3
9   1   2    6   3   7   5    4   8
4   8   3    5   9   2   7    6   1
3   2   6    7   1   9   4    8   5
7   5   8    2   6   4   1    3   9
1   9   4    8   5   3   6    2   7

9=(9+5)-(17+6)  .5

6: 13. در هر سطر، دو عدد در هم ضرب 
شده اند و رقم هاى حاصل ضرب با هم جمع 

شده اند. بنابراين داريم:
34 × 34 = 1156

1 + 1 + 5 + 6 = 13

7: ماهى عدد 7، اختاپوس عدد 5، ستارة 
دريايى عدد منهاى 3 (3-)

7 × 5 - (-3) =7 × 5 + 3 = 38

8: 9862. حاصل جمع همة اين عددها غير 
از اين عدد، 21 مى شود.

نرمش پس از پايان مسابقه!
آبب اين بار كفش هايى سپيد به 
پا كرده بود. در هواى نمناك و بارانى 
پايتخت ژاپن، آبب از نيمه راه ديگر 
دوندگان را پشت سر گذاشت. وقتى 
شد،  توكيو»  المپيك  «ورزشگاه  وارد 
 دقيقه 
بود. او به راحتى تمام قهرمان شد و پس از 
گذشتن از خط پايان مسابقه به قدرى سرحال 
اتيوپى دو طلاى  به نرمش پرداخت. حالا  بود كه 
المپيك داشت كه هر دو توسط آبب به دست آمده بود.

 قهرمانى شد.

 اتفاقى تلخ براى آبب افتاد. او سوار بر خودروى خود به 
 ماه را در بيمارستان گذراند 
و نتوانست راه برود. در آن لحظات چه احساسى داشت. خودش گفت: «اگر 
خدا بخواهد، باز هم خواهم دويد.» اما خواست خداوند اين بود كه او ديگر 
نتواند راه برود. وقتى دوران درمان او تمام شد و به كشورش 
ولى  بودند.  رفته  استقبالش  به  زيادى  مردم  بازگشت، 
هيچ كس نمى توانست باور كند آبب بيكيلا حالا 
نمى تواند قدم از قدم بردارد. در صورت زنان، 
مردان و حتى كودكان اندوه و يأس مشهود 

آبب در آن لحظات مملو از نوميدى 
از  بخشى  تلخ،  «اتفاقات  گفت:  چنين 
زندگى انسان موفق است. همة آنان با اين 
اين خواست 
اين  حالا  و  شدم  المپيك  قهرمان  كه  بود  خداوند 
خواست خداوند است كه روى ويلچر باشم. دو بار قهرمانى 
در المپيك مى توانست مرا از خود بى خود سازد. اما من آن 
قهرمانى ها را پذيرفتم، همان گونه كه امروز اين غم را پذيرفته ام. من 
خود را با هر دوى اين شرايط وفق داده ام. امروز هم خدا را شكر مى كنم 

 به المپيك آمد، اما روى صندلى چرخ دار. 
در آنجا به شدت مورد تشويق و استقبال مردم قرار گرفت. اين آخرين المپيكى 
بود كه آبب بيكيلا در زندگى اش مى ديد. اين بار به عنوان نمايندة تيراندازى با 

آبب به همة ورزشكاران سياه پوست آفريقايى ثابت كرد كه با تلاش و تمرين 

540 :1
و 3 وسط حاصل جمع قرار داده شده اند.  بنابراين 

با قرار دادن 
540  جواب درست خواهد بود.

2: جانور قرمز 
رنگ صفر.                 

        
3: در شكل زير، فلش ها تغيير مكان خرس ها 

را نشان مى دهند.

:4
7               7   7 2
1               6
5               5   5 4
9               3
4               4   4 8
6               1
8               8   8 5
3               3   3 9
2               7

6)  .5

13 :6
شده اند و رقم هاى حاصل ضرب با هم جمع 

شده اند. بنابراين داريم:
1156
 = 13

7: ماهى عدد 
دريايى عدد منهاى 

 = 38

9862 :8
از اين عدد، 
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باغ دفاع
در باغ موزه دفاع مقدس شهر دزفول 
مقاومت  و  حماسه   از  بخشى  مى شود 
مردم دزفول را در طول هشت سال 
دفاع مقدس ديد. در باغ اطراف موزه 
مى توان تانك، نفربر و توپ هايى را كه 
رزمندگان وطن، از رژيم بعثى غنيمت 
بزرگ  بخش  اما  ديد.  را  گرفته اند 
ديدنى هاى اين موزه زير سقف ساختمان 
موزه جمع آورى شده اند. در اينجا مى توان با 
تماشاى اسناد، آثار حجمى و آثار هنرى كه بسيارى 
از آن ها اثر هنرمندان خوزستانى هستند با حال و هواى شهر 

دزفول و جبهه هاى جنگ تحميلى آشنا شد.

موزة آجرى
دزفول را موزة بناهاى آجرى مى نامند. دليلش هم همين بناهاى 
تاريخى زيبايى است كه سر تا پا از آجر ساخته شده اند. معماران 
دزفولى حتى براى تزئين بناهاى شهر هم آجرها را تراش داده اند و با 
سليقه  كنار هم گذاشته اند. با قدم زدن در بافت تاريخى شهر دزفول 
كه شامل 28 محله مى شود، حتماً با نمونه هاى زيباى بناهاى آجرى 
روبه رو خواهيد شد. اما بهترين نمونه هاى خانه هاى تاريخى شهر، از 

جمله همين «خانة تيزنو» است كه  نزديك پل رومى قرار دارد.  

بودند، نتيجة فكر و قريحة مهندسان ايرانى هستند.آسياب ها كه بعضى هايشان تا همين 40 سال پيش مشغول به كار چطور مى توان از انرژى پاكيزه و پايدار آب رودخانه استفاده كرد. اين ساسانى هستند. آسياب هاى دزفول به بازديدكنندگان نشان مى دهند بعضى از اين آسياب ها عمرى 1400 ساله دارند و يادگارهاى دوران صدها سال از دز نيرو گرفته اند و گندم اين و آن را آرد كرده اند. آسياب هاى تاريخى دزفول كه بخشى از سازه هاى آبى شهر هستند، آفريدة مهندسان ايرانى

است؛  «روز دزفول»  كشور  رسمى  تقويم  در  4 خردادماه 
شهرى كه در ابتداى دفاع مقدس توسط تانك هاى رژيم بعثى 
عراق محاصره شد و بارها بر سرش بمب ريختند، اما با مقاومت 
و ايستادگى مردم، شهر سر پا ماند و تسليم دشمن نامرد نشد. 
شايد براى كسى كه در جريان اتفاق هاى جنگ هشت ساله با 
شهر دزفول آشنا شده باشد، سخت باشد كه آن را يك شهر 
گزينه ها  بهترين  از  يكى  دزفول  اما  بداند.  گردشگرى  زيباى 
براى كسانى است كه مى خواهند مجموعه اى از جاذبه هاى 

گردشگرى را يكجا تجربه كنند. 
با رودخانه زلال و پر آب «دز» كه دزفول را به دو نيم 
از  و  كرد  تجربه  را  آبى  تفريحات  انواع  مى توان  مى كند، 
منظره هاى زيبايش لذت برد. با ورود به بافت تاريخى دزفول، 

سازه هاى آبى شهر مى توان با فناورى بومى استفاده از توان آب پا به موزه اى از بناهاى آجرى خواهيد گذاشت. با سر زدن به 
آشنا شد. در اين شهر مى توان به زيارت مقبره هايى رفت كه 
گنبدهاى ارچين بر سر دارند و داستان ها و افسانه هاى بسيارى 
را كه دربارة صاحبانشان بر سر زبان هاست، شنيد. براى تماشاى 
دزفول بايد وقت داشت، زيرا به اين راحتى نمى توان از كنار 

ديدنى هايش گذشت. 
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اين پل را به اسيران رومى كه مغلوب شاهپور، پادشاه ساسانى پلى كه در عهد ساسانى ساخته  شده است. داستان ها ساخت در اينجا از زير يكى از كهن سال ترين پل هاى جهان مى گذرد؛ و در ادامة راه به «كارون» مى ريزد و تا خليج فارس مى رود. و دزفولى ها بسيار دلبستة اين آب هستند. دز پس از دزفول به شهر دزفول نشاط و منظره هاى تماشايى هديه كرده است و پل رومى رسيده است، تقريباً در ميانه راهش قرار دارد. دز اين آب زلال، رودخانه دز است و حالا كه به شهر دزفول حكايت هاى دز و دزفول
شدند، نسبت مى دهند. 

شهـر حماسـه ها
دزفول و جبهه هاى جنگ تحميلى آشنا شد. دزفول بايد وقت داشت، زيرا به اين راحتى نمى توان از كنار 

شهـر حماسـه ها حماسـه ها حماسـه ها حماسـه ها حماسـه ها
شهـردزفول بايد وقت داشت، زيرا به اين راحتى نمى توان از كنار 
شهـر حماسـه هاشهـر حماسـه هاشهـر حماسـه ها حماسـه هاشهـر حماسـه ها حماسـه هاشهـر حماسـه هاشهـرشهـرشهـرشهـرشهـرشهـرشهـرشهـرشهـرشهـردزفول بايد وقت داشت، زيرا به اين راحتى نمى توان از كنار 
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محمدحسن حسيني
  تصويرگر: شيوا قاضى

آيات مرتبط
1.سورة نمل، آية 88       

2.سورة الرحمن، آية 29

ميان بركه اي
پر از سكون و بي تكان

به قايقي نشسته ام
كه نرم مي رود بر آب بي شتاب

نگاه من به دور دست هاست
به لك لكي كه بال مي زند به سمت كوه

و گوش من
به جيرجيركي ست
كه لاي بوته هاست

تنم رهاست در نوازش زلال آفتاب نيم روز
و خواب سبز جلبك كنار بركه تا به چشم هاي من ر.....سي .....ده .....اس....ت

كه ناگهان
نسيم نرم و خيس، حوله مي كشد به صورتم

نگاه مي كنم به كوه
كه پشت دشت، با شكوه و بي خيال

نشسته است بي تكان
به راستى

فراز كوه، ابرها
به مقصدى روانه اند؟! يا كه كوه راه مى رود!!!

گمان كنم حواس كوه هم
شبيه من به بي شمار آفريده هاست

به لحظه لحظه كارهاي تازة خداست.

حاكمى زير گنبد ارچينرفتن
زير اين گنبد آناناسى شكل كه به آن «گنبد ارچين» مى گويند، 
يكى از حاكمان محلى خوابيده كه ايران و زبان فارسى برايش اهميت 
بسيارى داشت. اين حاكم محلى يعقوب ليث است. او 200 سال 
پس از ورود اسلام به ايران سلسلة صفاريان را تأسيس و زبان 
فارسى را زبان رسمى اعلام كرد. در دربار او كسى اجازه نداشت 
به زبانى جز فارسى صحبت كند. گنبدهاى ارچين بخشى از 
معمارى بومى استان خوزستان هستند و به جز اين استان در 

كمتر جايى مى شود يكى از آن ها را ديد.

سلطان علي سياهپوش از اجداد صفويان است.مشرف بر رودخانه دز قرار دارد، علي صفي يا صدها سال است كه بر بالاي بلندي و لبة پرتگاهي آرامگاه سلطان علي سياهپوش يا پير رود بند در بر دز
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ن مثل آ ب خو رد ن!
نو شت


